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 مقدمه

 ؛3اَلسُّرُورُ يَبْسُطُ النَّفْسَ وَ يَثيرُ النَّشاط»السلام: عليهقال على 

 شادمانى، موجب انبساط روح و مايه وجد و

 «شود.مىنشاط 

 ترينترين و جامعدين مبين اسلام به عنوان كامل

 دين به نيازها و رفتارهاى انسان از افق بالايى نگريسته

 و براى رشد و تكامل او تكاليفى را قرار داده است. اين

 تكاليف، چون در زمانهاى مختلفى براى انسان پيش

 اند؛ به طورى كه رياضت وآيند، متنوع و گوناگونمى
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 .913. غررالحكم، ص 

 



 حتى، دشوارى و آسانى و حزن و شادى در كناررا

 يابند. در دين اسلام اگر روزه گرفتنيكديگر مفهوم مى

 ماه رياضت معنوى و جسمانى،واجب شده، پس از يك

 عيد و شادمانى وضع شده است، اگر به مجلس عزا و

شود، در مقابل به برپايى مجلسسوگوارى ترغيب مى



 شود. اين تنوعصيه مىشادى و جشن ميلاد و... نيز تو

 نيازها در رفتارهاى عملى دينداران واقعى نيز به خوبى ظهور و

 السلامبيت عليهمطور كه در مصائب اهلبروز دارد. آنان همان

 اند، در مجالس شادى با ظاهرى آراسته وغمگين

 شوند.لباسهاى زيبا و استعمال بوى خوش ظاهر مى

 روج شادى و انبساط درانگيز ممؤمنان با اين كردار فرح

 دانند كه آراستگى ظاهرى انساناند؛ زيرا مىجامعه

 عامل مهمى در جذب افراد به كردار پسنديده است. فرد

 خواهد ديگران را با عملش به ارزشهاىمؤمنى كه مى

 الهى فرا خواند و مردم را شاد نگه دارد، بايد در حد

 امكان، ظاهرش آراسته باشد.

 شادى و شادكامى كه مدتى استدر هر حال، بحث 

 رسدها و مجامع ما مطرح شده، به نظر مىدر رسانه

 چندان مورد مطالعه عميق قرار نگرفته است. آنچه

 مسلم است در حال حاضر مبناهايى درباره شادى و

 نشاط در جامعه ما مورد توافق همگانى قرار گرفته



 است؛ مانند چهره گشاده، لبخند، لباس مناسب و... .

 شود. حال اگراينگونه موارد ملاك شادابى شناخته مى

 اين شادى و نشاط واقعى و مبناى درستى داشته باشد،

نتايج زيادى براى فرد و جامعه در پى خواهد داشت؛ از



 جمله، موفقيتّ در امور مختلف زندگى، افزايش

 ارتباطات اجتماعى و برخوردارى از سلامت جسمى و روحى.

 راى شادى بيان شد، زمانى به دستهايى كه بفايده

 دارخواهد آمد كه انسان به يك شادى بادوام و ريشه

 رسيده باشد كه در ادبيات ما و دين اسلام با عناوينى

 شود.همچون: سعادت و خوشبختى از آن ياد مى

 اند: شاديهاى گذرا و شاديهاىشاديها دو دسته

 اند وماندگار؛ به عبارت ديگر، شاديها زمانى سازنده

 شناسى، شادىزمانى مخرِّب. در بينش اسلامى و روان

 هنگامى سازنده و پايدار است كه با اختيار و خودآگاهى

 و هدفى عالى همراه باشد، اما اعتياد به برخى چيزها

 مانند: مواد مخدر، موسيقى، مجالس خوشگذرانى و

 كند كه انسان مسائل پيرامونامثال آن حالتى ايجاد مى

 كند؛ چه بسيار انسانهايى كه براىفراموش مى خود را

 برند. فرار از واقعيتهاى زندگى به اين امور پناه مى



 مولوى تعبير زيبايى در مورد چنين افرادى دارد. او

 گويد:مى

 تا دمى از هوشيارى وارهند

 3نهندننگ خمر و زمر بر خود مى 
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 . مثنوى معنوى.





« خودى»ى گريز از به هرحال اگر تفريح و شاد

 به

توان آن را شادى پايدار و باشد، نمى« خودىبى»

 واقعى

دانست، بلكه نشاطى است كه فقط چهره شخص 

 را

اى است كه ازگريه غم انگيزتر پوشاند، خندهمى

 است! 

به تعبير ديگر، شاديهاى گذرا مانند داروهاى 

 نيروزا

ى هستند؛ اين مواد نيروزا علاوه بر اينكه آثار بد

 در

كنند پس از كشف چنين شخص ايجاد مى

 موردى

 برند. استفاده از ابزارهاىآبروى انسان را نيز مى

نادرست كسب شادى نيز همانند استفاده از 

 داروهاى

نيروزاست كه سرانجام به غم و افسردگى منتهى 

 شود.مى

هاى اند كه پس از لحظهجوانهاى بسيارى بوده

 غافل

 انوى غم در بغل گرفته وكننده شاديهاى كاذب، ز

اند و در موارد حادّ، دست به خودكشى گريسته

 اند؛زده

دليل آن هم اين است كه چنين افرادى وقتى به 

 خود

اند و آن غوغاى رقص و آواز را تمام شده آمده

 يافتند، باز

ها و واقعيتهاى تلخ زندگى خود را با همه ضعف

 ـ كه به

ند ـ روبرو انحوى قصد فرار از آن را داشته

 اند.ديده

 توانممكن است گفته شود: پس چگونه مى

نيازهاى حقيقى را تشخيص داد تا در پرتو آن 

 شاديهاى



واقعى را از شاديهاى كاذب تميز داد؟ در پاسخ 

 بايد

گفت: تعبير زيبايى در قرآن درباره دنيا و آخرت 

 وجود

دارد كه در واقع راه را نشان داده است. قرآن 

 تفاوت

وَالآخِرَةُ »دارد: رت را با دنيا اينگونه بيان مىآخ

 خَيْرٌ وَ

يعنى آخرت دو خصوصيت دارد كه دنيا از  «اَبْقى

 آن

بهره است. در آخرت هم خير هست و هم بى

 تداوم. بر همين

توان امور دنيوى را از امور اخروى اساس مى

 تشخيص داد.

شادى ناشى از مواد مخدر، رقص و آواز كه نه 

 خيرى

در آن است و نه تداومى دارد، بر اساس فلسفه 

 الهى از

مقدرات دنيوى هستند؛ همانطور كه از اين تعبير 

 زيباى

در اينجا به معناى هر « دنيا»قرآنى پيداست، 

 چيزى

است كه ما را از خدا غافل كرده، به امور غير 

 مفيد و

زودگذر بكشاند. در اين ميان، كار دين آن است 

 كه ما را

اش جدا كرده، به ر دنيا و لذتهاى آنىاز ظواه

 امور پايدار

و متعالى فرا خواند. بر اين اساس هر عملى كه 

 اين

اختيار و آگاهى را ـ كه وجه تمايز انسان از 

 حيوان است ـ

افزايش دهد، براى انسان سالم و در جست 

 وجوى

تكامل، مفيد و مطلوب خواهد بود و در برابر آن، 

 هر

اختيار و آگاهى را بگيرد،  عاملى كه جلوى اين

 عاملى

منفى قلمداد خواهد شد. بدين ترتيب معلوم 

 شودمى

كه ريشه شادى و نشاط در درون انسان قرار دارد 

نه در



 گويد:بيرون. مولوى مى

 راه لذت از درون دان نى برون

 3ابلهى دان جُستن قصر و حصون 
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 . همان.



 يد:گوو در جاى ديگرى نيز مى

 آن يكى در كُنج مسجد مست و شاد

 3مرادو آن دگر در باغ ترش و بى 
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 . همان.



با توجه به اينكه دين اسلام به شادى و نشاط 

 افراد

اى دارد، براى اين منظور راهكارهايى توجه ويژه

 نيز

 شود:توصيه نموده كه به چند مورد آنها اشاره مى

 صحيح؛  بينى. ايمان و جهان1

يكى از مقولاتى كه در پرتو ايمان و  . زهد؛2

 اعتقاد

شود و در ايجاد صحيح براى انسان حاصل مى

 شادى

مؤثر است، زهد و قناعت است. تعابير عميقى در 

 اسلام

وجود دارد كه در بحث شادى بايد مورد استفاده 

 قرار

اى از آن به كار بردن همزمان واژه گيرد؛ نمونه

 زهد با واژه

شادى و شادمانى است. زهد يعنى اينكه انسان از 

 هاىنعمت

دنيا استفاده كند، ولى به آن وابسته و حريص 

 نباشد.



در اين دنيا اگر سودى است با درويش خرسند 

 است

 خدايا منعمم گردان به درويشى و خرسندى 

اين بيت از حافظ نشان دهنده اين است كه نوع 

 نگاه

تواند اسباب خرسندى را فراهم انسان به دنيا مى

 كند.

 . داشتن نظم و برنامه در زندگى؛3

. ارتباط مستمر با افرادى كه درك محضرشان 1

 به

در روايات آمده كه  بخشد؛زندگى انسان معنا مى

 اگر كسى

چهل روز با عالم عاملى برخورد نكند، قساوت 

 قلب پيدا

 كند.مى

ارتباط عاشقانه با خدا از طريق . برقرار كردن 5

 ادعيه؛

بخصوص مناجاتهاى عاشقانه و زيبايى كه در 

 صحيفه

 سجاديه است.

 . داشتن ارتباط اجتماعى سالم و دوطرفه با6

 همنوعان؛

براى شاد بودن بايد  . داشتن جسم سالم؛0

 جسمى

سالم داشت و لازمه آن تغذيه خوب و مناسب 

 است.

السلام عليهرضا امام . ارتباط با طبيعت؛ 8

 فرمايد:مى

 دهد: نگاه به آب روان،سه چيز روح را جلا مى

 نگاه به سبزه و نگاه به صورت زيبا، )صورت

زيبايى كه داراى نورانيت خاص است و انسان از



 3برد(.آن لذتّ حلال مى

 هاى ورودى جهانگوش، چشم و دهان دريچه

 اند. پس نبايد به هر چيزىبيرون به جهان درون

 اجازه

 ها را داد.عبور از اين دريچه

. ارتباط داشتن با گنجينه غنى ادبيات فارسى؛ 9

 كه

 براى آشنا شدن با راههاى شادى و سعادت انسان

 داراى اهميت بسزايى است.

 هنر اصيل نيز عامل خوبى براى . داشتن هنر؛11

 2كسب شادى و نشاط است.

ت در روايا هاى سالم؛. گفتن و شنيدن لطيفه11

 آمده

السلام از ياران عليهماست كه بعضى از معصومان 

 خود

 كنيد؟پرسيدند: آيا با هم شوخى و مزاح مىمى

فرمود: كار خوبى گفتند: نه. حضرت مىمى

 كنيد،نمى

 1كند.هر چند شوخى زياد وقار را كم مى
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 واملتعريف، فوايد و ع

 

 شادى

 

  



 

 

  



 

 

 

 شادى چيست؟

 روان انسان در مقابل عوامل بيرونى و درونى

 هاى مختلفى از قبيل: شادى و خوشحالى،واكنش

خشم و تنفر، ترس و اندوه و... از خود نشان 

 دهد كهمى

گويند. اين هيجانها بسته به مى« هيجان»به آنها 

 عوامل

انسان، هاى پديد آورنده و نيز ديدگاه و انديشه

 گاهى

 مثبت و گاهى منفى هستند. يكى از اين هيجانها

است كه با واژه هايى چون سرور، « شادى»

 نشاط، وجد،

سرخوشى، مسرت و... مترادف است. متاسفانه 

 تعريف

جامع و كاملى از آن نشده، ولى با اين حال 

 هاىتعريف

 اى براى هيجان گفته شده است: پراكنده

 گويد:هنرى مورى مى

 هاى مشخص عصر ماترين نشانهى از غريبيك

غفلت روان شناسان از موضوع شادى است؛ 

 يعنى

 همان حالت درونى كه افلاطون و ارسطو و

تقريباً تمامى متفكران برجسته گذشته، آن را



 اند كه از راه فعاليت قابلبهترين متاعى دانسته

 3حصول است.

 اند:برخى گفته

 حس ارضا وشادى احساس مثبتى است كه از 

 2آيد.پيروزى به دست مى

 اند:بعضى نيز گفته

 ها، منهاىشادى عبارت است از مجموع لذت

 1دردها.

برخى ديگر شادى را تركيبى از عاطفه مثبت بالا 

 و

دانند. شهيد مطهرى عاطفه مثبت پايين مى

 گويد:مى

 سرور، حالت خوش و لذت بخشى است كه از

 دفها و آرزوهاعلم و اطلاع بر اينكه يكى از ه

 انجام يافته يا انجام خواهد يافت، به انسان

 1دهد.دست مى

 شادى آن شادى است كه از جان رويدت
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؛ غم و شاادى، 66، ص 2. مقالات فلسفى، ج 

 .24ص 

 

 تا درون از هر ملالى شويدت 



 آتشى دان كآخرش خاكستر است  ورنه آن شادى كه از سيم و زر است



 تفريحاتضرورت شادى و 

انسان بنا به ضرورت طبيعى و براى رفع خستگى 

 و

پردازد و اوقات نيز تنوع در زيست، به تفريح مى

 فراغت

انگيز خود را با كارهاى مسرت بخش و فرح

 گذراند؛ تامى

بصورت موقتى، از قيد و بندهاى عادى زندگى 

 آزاد گردد

و چند ساعتى بدون احساس مسئوليت سرگرم 

 نشاط و

 باشد. شادمانى

شادى و تفريح اگر منطقى و به دور از افراط و 

 تفريط

دهد و باشد، نيازى است كه به زندگى معنا مى

 عامل

رشد و موفقيت بوده، محركى براى كار و فعاليت 

 بيشتر

 است.

 به تعبير ديگر آفرينش جهان هستى و انسان به

اى است كه خود بخود شادى و نشاط را گونه

 براى آدمى

آورد و عواطف منفى مانند: ناكامى، مىفراهم 

 نااميدى،

 سازد. ترس و نگرانى را بى اثر مى

 بينيم كهاگر به طبيعت توجه كنيم، مى

مظاهرشادى به تمام و كمال خود را نشان 

 دهند؛مى

بهار با گلهاى رنگارنگ و آبشارهاى زيبا، نواى 

 دلنشين

پرندگان، باران لطيف، رويش گياهان، كوههاى 

 سرسبز 

به فلك كشيده، آسمان صاف و آبى، 

هاى زيبا ورودخانه



هاى جهان براى انسان بسيارى ديگر از پديده

 آورشادى

 و سرورآفرين است.

 اسلام كه دين فطرت است و به تمام نيازهاى

طبيعى و فطرى انسان توجه دارد پيروان خود را 

 به

كند؛ شاديهاى مثبت، سازنده و مفرح دعوت مى

 چرا كه

آور در موقع تفاده از امور مفرح و شادىاس

 مناسب و با

 رعايت حدود، براى تجديد نشاط و كاستن از

 نواختى زندگى بسيار مؤثر است.يك

 فرمايد: السلام مىحضرت على عليه

اِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَملَُّ كمَا تَمَلُّ الاَبْدانُ فَابْتَغوُا 

 لَها طَرائفَِ

 ا همانند بدنها خسته و افسرده؛ اين دله3الْحِكْمَة؛ِ

، در اين [و نياز به استراحت دارند]شوند مى

 حال،

 انگيز براى آنها انتخابهاى زيبا و نشاطنكته

 كنيد.

اهميت شادى و تفريح آنچنان است كه در 

 روايات
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 روز بايد به آنتأكيد شده بخشى از ساعات شبانه

 اختصاص يابد.

 فرمايد:ديگرى مى السلام در روايتامام على عليه

لِلْمُؤْمنِِ ثلَاثُ ساعاتٍ: فَساعَةٌ ينُاجى فيها رَبَّهُ وَ 

ساعةٌَ



يَرُمُّ مَعاشَهُ وَ ساعَةٌ يُخلِّى بيَْنَ نَفْسِهِ وَ بيَْنَ لذََّتِها 

 فيما

بر مؤمن لازم است شبانه روزش ؛ 3يَحِلُّ وَ يجَْملُُ

 را

به سه قسمت تقسيم كند: قسمتى را براى راز و 

 نياز

با خدا، قسمتى براى امرار معاش و تأمين زندگى 

 و

 قسمتى هم براى بهره بردارى از لذّتهاى حلال و

 نيكو.

 فرمايد: السلام در روايتى مىعليهامام رضا 

 اوقات خود را به چهار بخش تقسيم كنيد: بخشى

 را براى عبادت، بخشى را براى كار و فعاليت

 ى معاشرت وبراى تامين زندگى، بخشى را برا

 مصاحبت با برادران مورد اعتماد و كسانى كه

 سازند و بخشىهايتان واقف مىشما را به عيب

 را به تفريحات و لذايذ خود اختصاص دهيد و با

 مسرت و نشاط و تفريح و شادى، نيرو و توان

  2انجام وظايف ديگر خود را تامين نماييد.

سره به مسئله تفريح قدسحضرت امام خمينى 

 اهميت
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، غم و شادى، 233، ص 11. بحارالانوار، ج 

 .25ص 

 

داد و به بعضى از فرزندانش سفارش خاصى مى

 كردمى

كه تفريح داشته باشند؛ چرا كه در صورت عدم 

 تفريح در

ديد تحصيل موفق نخواهند بود. هنگامى كه مى

بعضى



از فرزندانش در روز تعطيل مشغول درس 

 خواندن است،

رسى؛ چون بايد هنگام فرمود: به جايى نمىمى

 تفريح،

فرمود: بايد در ساعت تفريح و نيز مىتفريح كنى. 

 درس

 نخوانيد و در ساعت درس تفريح نكنيد. و مكرر

فرمود: من در طول زندگى نه يك ساعت مى

 تفريح را

براى درس گذاشتم و نه يك ساعت درس را 

 براى

 3تفريح.

 فوايد شادى

 براى شادى و نشاط فوايدى ذكر شده كه به چند

 شود:مورد آن اشاره مى

سرور و شادى، موجب بهجت  اط روحى؛. نش1

 و

 شود.انبساط روحى انسان مى

اهميت شادى تا بدان حد است  . سلامتى بدن؛2

 كه

هاى صعب العلاج جسمى را تواند بيمارىمى
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، 1. برداشتهايى از سيره امام خمينى، ج 

 .63ص 

 

 درمان

 كند.

 گويد:يكى از جراحان معروف مى

 شادى نه تنها جلوى بسيارى از بيماريهاى ناشى

 ضر زياد است ـاز ناملايمات را ـ كه در قرن حا

گيرد، بلكه حتى قادر است جلوى رشد و نمومى



 3بيمارى سرطان را كه در كمون است، نيز بگيرد.

 گويد:مى« جان شنيدار»آقاى 

 هر روزِ خود را با مسرت و شادى آغاز كنيد.

 يك راه ساده آن است كه پس از بيدار شدن به

 اى خوشايند برهمسر خود لبخند بزنيد و جمله

 آميز باشد. يا كناربياوريد، حتى اگر اغراقزبان 

 پنجره اتاق برويد و بيرون را تماشا كنيد و با

 به همسرتان« عجب روز قشنگى است»عبارت 

روحيه دهيد. اگر هم روزى ابرى و بارانى بود، 

 با

 چقدر براى زراعت و پر»خوشحالى بگوييد 

 دار بهشايد كمى خنده«. شدن سدها مفيد است

 اما اين برخوردها اكثر اوقات نتيجه نظر برسد،

 بخش است. بهترين راه رهايى از افكار كسالت

 بار آن است كه زيباييهاى اطراف را ببنيد و آنها

 را ستايش كنيد، يا آنكه لطيفه و سخن نغز

 بگوييد، هر چه صفت شوخ طبعى و شيرين

 تر شود، از امراض روان تنىسخنى در شما عميق

 زبانىخلقى و نرميريد؛ خوشگفاصله بيشترى مى

 سازد و برعكس،شما را نزد ديگران محبوب مى

 كاهد. اين را بدانيدكج خلقى از ارج و قربتان مى

كه همه دوست دارند با اشخاص سر زنده و
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؛ شارع و 524درمانى براى هماه، ص . روان

 .24شادى، ص 

 



 گو محشور باشند، كلمات نغز و دلنشين ازبذله

 تواندگيرد، هر كسى مىعقل سليم سرچشمه مى

 گويى را در خود بپروراند اى روحيه طنزبه گونه

 مندو ديگران را از احساسات خوب خويش بهره

 3سازد.

 كند:آقاى شنيدار اضافه مى

 يكى از كشيشهاى شهر ما آدم خشك و بى

 توانست با ديگران واردانعطافى بود و نمى

 صحبت شود، اما به تدريج از اين نقيصه رهايى

 يافت؛ هر روز حكايات و طنزهايى را كه در

 خواند، به خاطرها و مجلات مىوزنامهر

 ديد، يكى از آنها راسپرد و هرگاه كسى را مىمى

 كرد. ديگران نيز طبيعتاً واكنشتعريف مى

 دادند. او به تدريج در اين كارمشابهى نشان مى

 توانست در هرتبحر پيدا كرد؛ به صورتى كه مى

 موقعيتى حكايتى مناسب بيان كند، به اين ترتيب

 عنوان كشيشى بذله گو در تمام شهر مشهوربه 

 2شد و حضورش به مردم شادى بخشيد.

هاى مختلف آزمايش . رشد علمى و تحصيلى؛3

 در

دهد كسانى كه به دلايلكلاسهاى درس نشان مى
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 . همان.

 



گوناگون شادابى و نشاط خود را از دست 

 اند،داده

توانند در تحصيل و تحقيق موفق باشند و نمى

 حتى

 كنند.صيل مىگاهى ترك تح

 شادى بر روى فعاليتهاى . رشد اقتصادى؛4

اقتصادى يك جامعه نيز تأثير مستقيم دارد، به 

 اىگونه

كه برخى كشورها براى بالا بردن ميزان توليد، 

 روحيه

شادى و نشاط را در مديران و كارگران خود 

 كند.تقويت مى

 رواج فرهنگ شادى و تبسم بر. كاهش جرائم؛ 5

ها را نيز ها و تندخويىعصبانيت چهره جامعه،

 كمتر

كاهد. انسانهاى شاد كند و از ميزان جرائم مىمى

 و

 3شوند.متبسم به آسانى با كسى درگير نمى

 شادى در قرآن

قلُْ بِفضَْلِ اللَّهِ وَ بِرحَْمَتِهِ فبَِذَ لِكَ فَلْيَفْرحَُواْ هُوَ »

 خَيْرٌ مِّمَّا
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 .19. شرع و شادى، ص 

 

 يد به فضل وبه مردم بگو شما با؛2«يَجْمَعُونَ

رحمت خدا شادمان شويد كه آن بهتر و مفيدتر 

 از

 اندوزيد.ثروتى است كه براى خود مى

 هاى مختلف مورد تأييد وشادى در قرآن به گونه

توجه قرار گرفته است؛ البته شادى مورد توجه 

قرآن،
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 .53. يونس / 

 



شادى توأم با اهداف الهى و انسانى است. به 

 همين

ن را درباره توان آيات قرآخاطر است كه مى

 شادى به دو

 دسته تقسيم كرد: 

 اى از آيات مؤمنان را به شادى دعوت. دسته3

سوره يونس و نيز آياتى كه  53كنند؛ مانند آيه مى

 به

مسلمانان به سبب پيروزيشان بر مشركان وعده 

 شادى

وَ يَوْمَـئـذٍِ يَفْرحَُ الْمُؤمِْنوُنَ بنَِصْرِ »داده است: 

 نكته 3«اللَّهِ 

مهم در اين شاديها اين است كه بر اساس ارزشها 

 و

 باشند.اهداف مقدس قرآن مى

 . دسته ديگرى از آيات قرآن شادى را مذمت2ّ

نموده و آنرا نهى كرده است. دو نمونه زير از آن 

 اند:دسته

قرآن كريم در داستان قارون ـ كه فردى خودخواه 

 و

زبان مغرور بود و شاديهايى مستانه داشت ـ از 
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 قومش

 فرمايد: مى

لايُحِبُّ  اِذْ قالَ لَهُ قَوْمهُُ لاتَفْرحَْ اِنَّ اللّه»

 به؛ 2«الْفَرحِينَ

 خاطر بياور هنگامى را كه قوم قارون به او گفتند:

 اين همه شادى مغرورانه نكن كه خداوند شادى

 كنندگان مغرور را دوست ندارد.
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 قرآن كريم ضمن بيان عذابهاى دوزخيان

 فرمايد: مى

ذَ لِكُم بِما كنُتُمْ تَفرَْحُونَ فىِ الْأَرضِْ بِغيَْرِ الْحَقِّ »

 وَ بمِاَ

 ؛ اين به خاطر آن است كه به3«كُنتُمْ تَمْرحَُونَ 

كرديد و از روى غرور ناحق در زمين شادى مى

 و

 پرداختيد.مستى به خوشحالى مى

 اساس، پوچ و همراه با گناهاين نوع شاديها كه بى

 ، مورد مذمت قرآن قرار گرفته است.است

 عوامل شادى

 كند؟ دربراستى چه چيزهايى انسان را شاد مى

پاسخ به اين پرسش پاسخهاى مختلفى ارائه شده 

 و هر

 اى عامل شادى را بيان كرده است.كس به گونه

 گويند ثروت، شهرت و قدرت،برخى مى

آفرين است. اما به تجربه ثابت شده كه شادى

 ثروت به

 آورد. تنهايى شادى و خوشبختى نمى

در جست و »دكتر ديويدمايرز در كتاب خود كه 

 جوى
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هايى را كه در امريكا، نام دارد ـ كليه مقاله« شادى

 كانادا و

كشورهاى اروپاى غربى درباره شادى به چاپ 

رسيده، به



كند و اينگونه نتيجه طور جامع بررسى مى

 گيرد:مى

ادى وجود ندارد و اى بين ثروت و شرابطه»

 آرامش و

 3«توان با پول خريد.شادى را نمى

 تحقيق در مورد اشخاصى كه يك شبه ثروتمند

تواند اند، گوياى اين است كه پول نمىشده

 موجب

اى بر اين باورند كه پس از شادى باشد. عده

 ثروت،

سلامتى عامل شادى است. اين نظريه نيز ناتمام 

 است؛

متى جسم در شادى زيرا درست است كه سلا

 انسان

هايى مؤثر است، اما انسان استعدادها و توانايى

 دارد كه

تواند در حالت نقص عضو و بيمارى هم خود مى

 را شاد

نگه داشته، شرايط سخت را براى خود آسان كند. 

 اساساً

تواند خود را با شرايط دشوار تطبيق انسان مى

 دهد. در

گويد: اگر المثلى هست كه مىميان اعراب ضرب
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 انسان

 را در دريا بيندازى، ماهى خواهد شد.

 انسان اگر در باطن شاد و سرخوش باشد، در

ناگوارترين شرايط هم شادمانى خود را حفظ 

 كند. امامى

اگر باطنى غمگين و افسرده داشته باشد، 

 شادترين

ها هم تغييرى در روحيه او به وجود موقعيت

 آورد.نمى

ريچارد شولز  و سوزان دِكِر شناس به نام دو روان

به



بررسى اثرات دراز مدت ناتوانى جسمى 

 پرداختند. آنها

سال از  27به بررسى سطوح شادى افرادى كه 

 ابتلاى

گذشت پرداختند و به اين نتيجه آنها به فلج مى

 رسيدند

اين اشخاص در مقايسه با جمعيت كلى، »كه: 

 عاطفه

اما عاطفه  اند،مثبت نسبتا كمترى را گزارش داده

 منفى

آنها زياد نشده است. در نتيجه، سطح متوسط 

 رفاه يا

تر از رضايت آنها از زندگى فقط كمى پايين

 جمعيت كلى

بود. در واقع، افرادِ نقص عضو جسمانى، به 

 اندازه افراد

 3«عادى شاد بودند.

بعضى از روانشناسان، شخصيت و وراثت را 

 عامل

ن معتقدند كه اند؛ آنااساسى در شادى دانسته

 شخصيت

افراد بيش از عوامل ديگر در تعيين سطح شادى 

 آنها
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 حائز اهميت است. برخى مردم به خاطر منش و

شخصيت خود، رويدادهاى زندگى را مثبت و 

 خوش

 اى ديگر دركنند، در حاليكه عدهبينانه تفسير مى

هاى خود به رويدادها ذاتاً منفى و بدبينانه واكنش

 عمل

ين نظريه نيز كامل نيست؛ زيرا كنند. امى

 شخصيت و

تواند در ميزان شادى مؤثر باشد، اما وراثت مى

 تنها

عامل نيست و نبايد تأثير عواملى مثل محيط، 

تغذيه و



 3مخصوصاً اختيار را ناديده گرفت.

 عوامل و معيارهاى شادى در اسلام

 آيد كه شادىاز مطالعه متون دينى چنين بر مى

ى نيست، بلكه عوامل داراى عامل مشخص

 گوناگونى در

بر انگيختن حس شادى در انسان مؤثراند. برخى 

 از آن

 عوامل عبارتند از:

. زيستن در زمان حال: )درك زمان و انشاى 1

 درست

 فرمايد: السلام مىعليه؛ حضرت على از آن(

 نگرانى روزى را كه نيامده، بر امروز ميفزا و

 ساز؛ چون تو راقلبت را از اندوه گذشته آكنده م

 هاىدارد و نگرانىاز آمادگى براى آينده باز مى

 سال را بر نگرانى امروزت اضافه نكن؛ براى

 2امروز مشكلات خودش كافى است.

 گويد:ويكتور هوگو مى

 سراسر عمر ما تلاشى است پيوسته، براى دست

 يافتن به كاميابى و سعادت، در حالى كه شايد
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 د كه به آناى بوخوشبختى همين لحظه

 1انديشيديم.مى
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بسيارى از مردم در حسرت به دست آوردن 

 آرمانها و

سوزند كه در آينده ممكن است آنها را اهدافى مى

 شاد

تواند براى كند و از رفتارهاى امروز خود ـ كه مى

 آنها

اند. هر انسانى بسيار مسرت بخش باشد ـ غافل

 تواندمى

موجود و يارى با تكيه بر استعدادها و امكانات 

 جستن از

ترين شرايط نيروى ايمان، در هر روز و در سخت

 هم

 گفت:شاد باشد. هراكليوس به شاگردانش مى

 توانيد دوبار در يك رودخانه شنا كنيد؛شما نمى

 گذرد.اى بر شما مىزيرا هر بار آبهاى تازه

زندگى نيز همچون آب رودخانه و هر لحظه در 

 گذر

دائمى است و يگانه است. زندگى يك تحول 

 چيزى كه

محقق و مسلم است، همين امروز است. چرا 

 زيباييهاى

امروز را با تصور مشكلات آينده ـ كه در ترديد 

 و ابهام و

 تغييرات بدون انقطاع پوشيده شده و هيچ كس به

 درستى از آن اطلاع ندارد ـ زشت و بد نما كنيم؟ 

 سعديا دى رفت و فردا همچنان موجود نيست

 ر ميان اين و آن فرصت شمار امروز راد 

درست است كه انسان بايد از گذشته درس 

 بگيرد و

اش را نيز بنگرد، اما اين عبرت آموزى و آينده

 برنامه ريزى با

غم و اندوه نسبت به آينده و حسرت گذشته 

 تفاوت دارد.



دادن ؛ شاد بودن هميشه انجام . پرهيز از گناه2

 كارى

نيست، بلكه زمانى در پرهيز كردن نيز نمود پيدا 

 كند. مى

 افتد كه با انجام كارهايى به ظاهرگاهى اتفاق مى

دهد و بخش، هيچ لذّتى به انسان دست نمىلذّت

 حتى

رنج روانى و عذاب وجدان نيز به دنبال دارد. 

 يك غذاى

 لذيذ، رابطه جنسى و خانه بسيار زيبا، اگر حرام،

نامشروع و غصبى باشد، براى انسان سالم و 

 طبيعى تلخ

 و ناگوار است.

انسان هنگامى  واقعاً شاد است كه از گناه 

 بپرهيزد.

اند و عارفانى كه با باده حق به سرخوشى رسيده

 پاى

اند، معمولا با كوبان در طريق سلوك گام زده

 پرهيز و

 اند.رياضت به مستى رسيده

آله سؤال شد كه وعليهاللهاز پيامبر اكرم صلى

 بهترين بندگان خدا

چه كسانى هستند؟ آن حضرت فرمود: آنهايى كه 

 وقتى

شوند و زمانى كه كنند، خوشحال مىنيكى مى

 بدى از

 3كنند.زند، طلب استغفار مىآنان سر مى

 السلام فرمود:عليهحضرت على 

حُزنِْكَ  اَكْثَرُ سُرُورِكَ عَلى ما قَدَّمتَْ مِنَ الْخَيْرِ وَ

عَلى ما

                                                           
1

 .493، ص 2. ميزان الحكمة، ده جلدى، ج 

 



سرورت را زياد كن بر آنچه از ؛ 3فاتَ مِنهُْ

 كارهاى

اى و اندوهت خيرى كه براى آخرتت انجام داده

 را

 اى.به آنچه از كارهاى خير محروم گشته

 مردى در حالى كه شاد و مسرور بود خدمت امام

السلام رسيد حضرت فرمود: علت عليهجواد 

 شادى تو چيست؟

ى فرزند رسول خدا آن مرد گفت: ا

 آله، از پدر بزرگوارتوعليهاللهصلى

شنيدم كه فرمود: بهترين روزى كه سزاوار است 

 بنده

خدا در آن روز شاد باشد، روزى است كه توفيق 

 خدمت

و دستگيرى از برادران مؤمن نصيب او گردد؛ 

 امروز من

نفر از فقيرانى كه از فلان شهر  37موفق شدم به 

 نزد من

دند، بخشش نمايم، به همين جهت آمده بو

 خوشحالم.

اگر آن انفاق و بخشش خود را به »امام فرمود: 

 وسيله

منت گذاشتن نابود نكرده باشى، به جان خودم 

                                                           
1

 .491. همان، ص 

 

 سوگند

 2«كه تو شايسته اين شادى هستى.

مؤمن هنگامى شاد است كه  . احياى ارزشها؛3

 ارزشى از

                                                           
2

. شيعه در پيشاااه قار ن و اهال بيا  ص 

261. 

 



ارزشهاى دينى را زنده و ضد ارزشى را محو 

 ه باشد.كرد

 السلام فرمود:عليهامام صادق 

اَلسُّرُورُ فى ثلَاثُ خلَالٍ: اَلْوفَاءُ وَ رِعايَةُ الحُْقوُقِ 

 وَ

شادى در بين سه چيز ؛ 3النهُّوضُ فِى النِّوائِبْ

 نهفته

است: وفادارى، رعايت حقوق ديگران و 

 ايستادگى

 در گرفتاريها و مشكلات.

 ندگى؛ گاهى در ز. رضايت و تحمل مشكلات4

آيد كه حل آنها بيرون از توان مشكلاتى پيش مى

 انسان

است. بهترين راه براى رفع اين گونه موارد كنار 

 آمدن با

آنهاست؛ راضى بودن به رضاى خدا و اعتقاد به 

 قضا و

 ترينبخشد و در سختقدر به انسان آرامش مى

ها مددكار آدمى شده، حوادث عظيم را حادثه

 قابل

 كند.تحمل مى

 السلام فرمود: مام صادق عليها
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 .922. تحف العقول، ص 

 

نشاط و شادى، در پرتو راضى بودن به رضاى 

 خدا

 آيد و اندوه و غم، در شك وو يقين به دست مى

 2گردد.ناخشنودى به مقدرات الهى حاصل مى

 السلام نيز فرموده است:عليهحضرت على 

 به رضاى خدا خشنود باش تا شاد و راحت

 1زندگى كنى.
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 .135ص ، 11. همان، 

 
3

 . همان.

 



 

 

 

 فصل دوم 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط و آداب شادى

 

  



 

 

  



 

 

 

اسلام براى شادزيستن آداب و شرايطى برشمرده 

 و

بايدها و نبايدهايى را وضع كرده است، از جمله 

 اين كه:

 الف: گناه و معصيت نباشد

مجالس شادى نبايد همراه با گناه و معصيت 

 باشد.

 السلام فرمود:امام صادق عليه

اَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَ لاتَتَقَرَّبوُا لاتَسْخُطوُا اللّهَ برِِضى 

 اِلىَ

به خاطر رضايت و  3النّاسِ بِتبَاعُدٍ منَِ اللّه؛

 خشنودى

احدى از مردم، موجب خشم خداوند نشويد و 

 به

 وسيله دورى از خدا به مردم نزديك نشويد.

 و نيز فرمود:

 لاينَْبغى لِلْمُؤْمنِِ اَنْ يَجلِْسَ مِجْلِسَا يُعْصىَ اللهّ

 فيهِ وَ

                                                           
1

 .422، ص 11.  وسائل الشيعه، ج 

 

براى مؤمن سزاوار نيست  2لايَقْدِرُ عِلى تَغيْيرِهِ؛

 در

 شود ومجلسى بنشيند كه در آن نافرمانى خدا مى

 تواند جوّ مجلس را عوض كند.او نمى

                                                           
2

 .914، ص 2. الكافى، ج 

 



 ب: همراه با اذيت و آزار نباشد

يكى ديگر از شرايط شادى و تفريح اين است كه 

 با

ه اذيت و آزار ديگران همراه نباشد. متاسفأن

 امروزه

بسيارى از شاديها همراه با آزار ديگران است؛ 

 مانند:

 بلند كردن صداى موسيقى، كارناوالهاى عروسى،

 آهنگهاى مبتذل، مزاحمتهاى تلفنى، كبوتر پرانى،

 انفجار ترقّه در شبهاى شادى و... . 

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر اكرم صلى

ى كه مؤمنى را ؛ كس3مَنْ آذى مُسلِْمَا فَقَدْ آذانى

 آزار

 دهد مرا آزار داده است.

السلام فرمود كه خداوند امام صادق عليه

 فرمايد:مى

؛ آن 2لِيَأْذَنَ بِحَربٍْ منِّى منَْ أَذى عَبْدِىَ الْمُؤْمنِ

 كس كه

بنده مؤمن مرا بيازارد، به من اعلان جنگ 

 دهد.مى
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، ص 42عساكر، ج . تاريخ مدينه دمشق، ابن

231. 

 
2

 .531، ص 3الشيعه، ج . وسائل

 

 ج: لهو نباشد

لى انسان اشرف مخلوقات است و براى اهداف عا

 ـ كه

همان شناخت ربوبيتّ است ـ آفريده شده. او 

 بايد به

مقام قرب الهى برسد. جاى تأسف است كه اين 

 انسان با

چنين كرامتى در بسيارى از مواقع خود را 

فراموش



كرده، ساعتها وقت خود را به بطالت، هوسبازى، 

 لهو و

پردازد. مجالس شادى اگر داراى هدفى لعب مى

 عقلائى

انجامد و لهو، باطل و حرام لهو مى نباشد، به

 است.

 انواع شادى

توان شاديها را به دو در يك تقسيم بندى مى

 گروهِ

شاديهاى پسنديده و شاديهاى ناپسند تقسيم كرد. 

 هر

يك از اين دو نيز داراى مصاديق مختلفى است 

 كه به

عنوان نمونه به چند مصداق از آنها اشاره 

 شود:مى

 دينىملاقات با برادران 

پيامبر اكرم در وصيت خويش به امام على 

 السلامعليه

 فرمود:

يا عَلىٌ ثلَاثٌ فَرِحاتٌ للِْمُؤمْنِِ فِى الدُّنيْا: لِقاءُ 

 الاخْوانِ وَ

اى على،  3تَفْطيرُ الصّائِمِ وَ التَّهَجُّدُ مِنْ آخِرِ الّليل؛ِ

                                                           
1

 .53، ص 4. من لايحضره الفقيه، ج 

 براى

 مؤمن در دنيا سه عامل خوشحالى وجود دارد:

دينى، افطار روزه و شب زنده  ديدار برادران

 دارى

 در آخر شب.

 

 انجام يك عمل عبادى 

اينكه عيد فطر و قربان پس از يك ماه عبادت و

                                                                                   
 



مراسم عبادى است و بر اساس آنچه از حديث 

 فوق

آيد، در بندگى خدا و پس از يك عمل برمى

 عبادى،

شيرينى و شادى خاصى براى مؤمن به وجود 

 آيد كهمى

 گرامى دارد.بايد آن را 

 شادى براى حل مشكلات علمى

يكى از شاديهاى معقول و سازنده، شادى براى 

 رشد

علمى و رفع مشكلات علمى است. كسانى كه به 

 مطالعه

هاى تحصيل و ورزند، لحظهو دانش عشق مى

 مطالعه

دانند. درباره شيخ ها مىخود را بهترين لحظه

 طوسى

اى فكر و اند كه گاهى تا صبح روى مسئلهگفته

 مطالعه

كرد، كرد، هنگامى كه آن مشكل را حل مىمى

 آنچنان

داد كه فرياد بهجت و مسرتى به او دست مى

 زد: مى

پادشاهان و اَينَْ الْمُلُوك وَ اَبنْاءُ الْمُلوُك؛ 

 زادگانشاه

 [كه اين لذت را درك كنند.]كجا هستند 

 احياى ارزشها

 تشكيل يكى ديگر از شاديهاى مثبت و پسنديده،

مجالس جشن و سرور به مناسبت روزهاى 

 شادى

معصومان است؛ مانند: سالروز ميلاد پيامبر 

 آله ووعليهاللهصلى

السلام و اعياد اسلامى. پيشوايان معصوم عليهم

السلامائمه اطهار عليهم



 اند كه شيعيان، كسانى هستند كه درتأكيد كرده

 بيت شاد باشند.شاديهاى اهل

شده، شاديهاى پسنديده را شامل  موارد ياد

 شد،مى

اما در شريعت اسلام برخى از شاديها ناپسند و 

 نكوهيده

 است و مؤمنان بايد از آنها بپرهيزند. برخى از اين

 شاديها عبارتند از:

 شاديهاى تمسخرآميز

 يكى از شاديهاى منفى، شاديهاى تمسخرآميز

است كه به منظور تحقير و تضعيف ديگران، 

 خصوصاً

شود؛ مانند خنده طلبان انجام مىمؤمنان و حق

 فرعون

در برخورد با دلايل منطقى و معجزات روشن 

 حضرت

 فرمايد: السلام، چنانكه قرآن كريم مىموسى عليه

؛ 3«فَلمَّا جاءَهُمْ بِاياتِنا اِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكوُنْ»

 چون

 آيات ما را براى آنها آورد، او را مسخره كردند و

 ن خنديدند.بر آ

 فرمايد:اى ديگر مىو در آيه
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 .41. زخرف / 

 

اِنَّ الّذينَ اَجْرَموُا كانوُا مِنَ الذّينَ امنَُوا »

 ؛2«يَضْحَكوُن

 خندند.همانا امروز بدكاران بر اهل ايمان مى

                                                           
2

 .23. مطففين / 

 



 شادى به لغزشهاى ديگران

هر انسانى در طول زندگى لغزش و اشتباهاتى 

 دارد و

رد كه ممكن است گاهى در موقعيتهايى قرار گي

 مورد

مضحكه و خنده ديگران واقع شود. لكنت زبان، 

 توپوق

زدن در هنگام سخن گفتن و... مواردى هستند كه 

 باعث

 شوند.خنده ديگران مى

 السلام فرمود:حضرت على عليه

لاتَفْرَحْ بسِِقْطَةِ غَيْرَكَ فاَِنَّكَ لاتَدْرى ما يَحدُْثُ 

 بكَِ

 شو؛ زيرا؛ به لغزش ديگران خوشحال م3الزَّمان

 دانى كه زمانه با تو چه خواهد كرد.نمى

 تجربه نشان داده است هر كس به عيب ديگران

بخندد، ديگران هم بر او خواهند خنديد. متأسفانه 

 كم

 نيستند افرادى كه اگر صدها خبر درباره شادى و

العملى نشان موفقيتّ ديگران بشنوند، هيچ عكس

 دهند؛نمى
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 .143، ص 1الحكمة، ج . ميزان

 

شكست ديگران به در حاليكه از شنيدن خبر 

 آيند.وجد مى

 

 موردهاى بىخنده

برخى افراد با كوچكترين سخنى ـ حتى غير



خندند. در صدر دار ـ قهقهه سر داده و مىخنده

 اسلام

نشين به محضر رسول خدا عربى باديه

 آله رسيد، دروعليهاللهصلى

حاليكه بر ماده شترى چموش سوار بود. پس از 

 عرض

ا از محضر پيامبر سلام، شترش او ر

 آله دور كرد و اينوعليهاللهصلى

عمل چند مرتبه تكرار شد. همراهان پيامبر 

 آله به اووعليهاللهصلى

خنديدند و مرد عرب از خنده آنان ناراحت شده، 

 شترش

آله به آنان فرمود: وعليهاللهرا كشت. پيامبر صلى

 دامنهاى شما پر از»

يديد و او از رفتار خون آن شتر است، شما خند

 شما

 3«عصبانى شد و او را كشت.

 شادى به گناه

 السلام فرمود:امام على عليه
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 .299، ص 5البيضا، ج محجه. 

 

؛ شادى به 2اَلتَّبَهُّجُ بِالمَْعاصى اَقْبَحُ مِنْ رُكُوبِها

 گناه،

 تر است از انجام آن.زشت

السلام نقل و در روايت ديگرى از امام سجاد عليه

 است كه

 فرمود:

 ه بپرهيز؛ چرا كه خوشحالىاز خوشحالى به گنا

 1به گناه از خود گناه بدتر و بزرگتر است.

                                                           
2

 .469، ص 9الحكمة، ج . ميزان

 
3

 .  همان.

 



 شادى در مصيبت ديگران

اى السلام در تشييع جنازهحضرت على عليه

 شركت كرده

بود، ناگهان صداى خنده مردى را شنيد، در اين 

 هنگام

 فرمود: 

 گويى مرگ در دنيا بر غير ما نوشته شده، گويى»

شته، گويى اين مردگانى حق بر غير ما واجب گ

 را

 بينيم، مسافرانى هستند كه به زودى بهكه مى

 گذاريم وگردند؛ آنها را در قبر مىسوى ما باز مى

 خوريم و گويى بعد از آنهاميراث آنها را مى

 3«جاودان هستيم.

 خنده و شادى در برابر افراد محزون و غصه دار

 السلام درصحيح نيست. امام حسن عسكرى عليه

 بارهاين

 فرمايد:مى

 2لَيْسَ منَِ الْاَدَبِ اِظْهارُ الْفرَحَِ عِنْدَ الْمحَْزُون؛

ادبى در برابر افراد محزون اظهار شادى كردن، بى

 است.
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 .122البلاغه، كلمات قصار، . نهج

 
2

 .433. تحف العقول، ص 

 

 شادى مستانه به خاطر مال و ثروت



 داشتن مال و ثروت، ارزش و افتخار محسوب

شود؛ مهم نحوه استفاده از مال و ثروت است نمى

 كه اگر

ر مسير صحيح و درست استفاده شود و دارنده د

 آن به

دارايى خود مغرور نشود، ارزش دارد. قرآن كريم 

 درباره

 فرمايد:قارون مى

إِنَّ قَـرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ موُسىَ فَبَغىَ عَليَْهِمْ »

 وَءاَتيَْنَـهُ

لىِ و لَتنَُوأُ بِالْعصُْبَةِ أُوْمِنَ الْكنُُوزِ مَآ إِنَّ مفََاتِحهَُ

 ؛3«الْقوَُّةِ

 همانا قارون يكى از ثروتمندان قوم موسى بود كه

 بر آنها راه ستم و سركشى را پيش گرفت و ما

 آنقدر گنج و مال به او داديم كه حمل كردن

 كرد.كليدهاى آن گنجها، نيرومندان را خسته مى

 قارون به جاى اينكه از آن همه ثروت، در مسير

اين »گفت: مغرورانه مىصحيح استفاده كند، 

 ثروت را به

« اموسيله دانشى كه نزد من است به دست آورده

 و مال و

كشيد و خودنمايى ثروت خود را به رخ مردم مى

                                                           
1

 .16. قصص / 

 

 كرد،مى

 تا اينكه قومش به او گفتند:

؛ اين همه 2«لايُحبُِّ الفَْرحِينَ ...لاتَفْرحَْ اِنّ اللّه»

 شادى

 نندگان مغرورمغرورانه مكن كه خداوند شادى ك

 دارد.را دوست نمى

 

 كارناوال )كاروان( شادى

                                                           
2

 . همان.

 



« كارناوال»يكى از سنتهاى شادى رايج در غرب 

 يا

اى از مردان و زنان كاروان شادى است كه دسته

 با

هاى مختلف و رنگارنگ در روزهاى جشن جامه

 و شادى

افتند و با بازيها، حركات و آوازهاى به راه مى

 مختلف

 3شوند.شادمانى بينندگان مى موجب تفريح و

اين سنت به تقليد از كشورهاى غربى، در ايران 

 نيز

اسفند سال  21شود كه اوّلين بار در برگزار مى

 به 3133

، «آيرم»مناسبت تولد شاه و با تشويق سرلشكر 

 رييس

شهربانى، علاوه بر جشن و چراغانى، مقدمات 

 كارناوال

كت كردند. اى در آن شرنيز فراهم گرديد و عده

 در

چارلى »پيشاپيش كاروان شادى، عروسكى از 

 «چاپلين

كرد و بعد كارى مىقرار داده شده بود كه شيرين

 از آن

                                                           
1

 .2311، ص 9. فرهنگ فارسى معين، ج 

 

 زدند وهاى مختلف ساز مىگروهى با ماسك

  2رقصيدند.مى

متأسفانه، اين سنت غربى پس از انقلاب اسلامى 

 نيز

به وسيله بعضى غربزدگان به عنوان كاروان 

 شادى،

هى در بعضى از شهرها و مناطق كشور برگزار گا

 شود؛مى

جشنواره تابستانى كيش  3103مثلاً در سال 

مطرح شد

                                                           
2

 .63. غم و شادى، ص 

 



و كارناوال شادى به راه افتاد، در ايام مبارك دهه 

 فجر نيز

ها به بهانه جشن پيروزى گاهى همين كارناوال

 انقلاب با

رقص و آواز و پوشيدن لباسهاى نامناسب و به 

 منظور

افتند كه ارزشهاى دينى و انقلاب به راه مىتحقير 

 غير از

 3توهين به نظام ثمرى در بر ندارند.

آله و ائمه معصوم وعليهاللهپيامبر گرامى صلى

 السلام به عنوانعليهم

 تبيين كننده اصلى شرع مقدس نسبت به مسئله

اند. شادى، هم در گفتار و هم در كردار پرداخته

 آن

زهاى شادى ضمن شادى و پيشوايان پاك در رو

 سرور

هايى داشتند كه از مجموع آنها چنين برنامه

 آيدبرمى

كه در ايام شادى نيز تكاليف الهى و شرعى 

 تعطيل

شود و حد و مرز حلال و حرام بايد رعايت نمى

 گردد.

 مزاح و شوخى

                                                           
1

 . همان.

 

 يكى از لوازم مجالس شادى لطيفه و طنز است؛

مهم  براستى كه طنز يكى از هنرهاى جذاب و

 است و

 توان به اهداف سياسى و اجتماعىبوسيله آن مى

اى كه بايد به آن توجه خاصى دست يافت. نكته

 نمود

اين است كه طنز و لطيفه نبايد موجب هجو 

ديگران



شود و آبروى مؤمنان را به خطر اندازد. در برخى 

 از

شود كه براى خنداندن اجتماعات ديده مى

 ديگران، در

شود كه اقوام خاصى توهين مىقالب لطيفه به 

 اين

 مسئله جايز نيست. 

 در احاديث آمده است: كسى كه به مؤمنى طعنه

بزند، خداوند بوى بهشت را بر وى حرام 

 3كند.مى

 اين مسئله نيز در ضمن استفتائاتى از مراجع مورد

 پرسش قرار گرفته است.

هاى رايج كشور كه حالت س: گفتن لطيفه

 تمسخر

مناطقى از مردم كشور را در قشر، قوم يا 

 گيرد،برمى

 چه حكمى دارد؟

 ج: اگر استهزاء آنان محسوب گردد جايز

 2نيست.

                                                           
1

 .913، ص 2الزاهرة، ج . الحكم

 
2

ج  . مسائل  جديد از ديدگاه علماا و مرا

 .53، ص 2تقليد، ج 

 

 پسندد و با آن شادطبيعت انسان، مزاح را مى

هاى اسلامى در مورد شوخى شود. در آموزهمى

 دو گونه

 روايت وارد شده است:

 ها به شوخى توصيه كرده ويك دسته از روايت

 اند.گر از آن نهى نمودهاى ديدسته

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر اكرم  صلى



 من هم مانند شما بشرى هستم كه قهرا شوخى و

 3كنم.مزاح مى

 فرمايد:و در جاى ديگر مى

 كنم، ولى در گفتارم بجز حق ومن شوخى مى

 2گويم.راست نمى

فرمايد: هرگاه يكى السلام مىحضرت على عليه

 از ياران

خدا اندوهگين بود، رسول خدا با شوخى رسول

 كردن او

 نمود.را شادمان مى

السلام نيز نقل شده است كه از امام صادق عليه

 فرمود:

 مؤمن، شوخ طبع و خوش مشرب است؛ ولى

 1باشد.آلود مىمنافق گرفته و خشم

 در برخى از احاديث نيز مزاح و شوخى زياد نهى

 شده است:

 السلام فرمود: حضرت على عليه

 كند، شكوه و وقار او كمكسى كه زياد مزاح مى

 شود.مى

                                                           
1

 .643، ص 9. كنزالعمال، ج 

 
2

 .232، ص 2السعادات، ج . جام 

 
3

 .61. شرع و شادى، ص 

 

 و يا در جاى ديگر فرموده:

برد و موجب كينه توزىشوخى بسيار آبرو را مى



 3گردد.و دشمنى مى

يابيم در جمع بين اين دو دسته از روايات، درمى

 كه

افراط در شوخى و مداومت به آن و يا 

 ى كه بههايشوخى

گردد، پسنديده نيست و دروغ و غيبت منتهى مى

 گاهى

حرام است؛ ولى اگر مزاح بصورت معقول و بر 

 پايه حق

 باشد، هيچ اشكالى ندارد.

 

 آلهوعليهاللهصلىنمونه هايى از مزاح پيامبر 

آله و حضرت على وعليهالله. روزى پيامبر  صلى3

 السلام خرماعليه

هسته خرماهايى را كه خوردند. پيامبر مى

 خورد،مى

گذاشت. هنگامى السلاممىجلوى امام على عليه

 كه از خوردن

آله به او وعليهاللهخرما فارغ شدند، پيامبر صلى

 فرمود: چقدر خرما

السلام در پاسخ فرمود: اى؟! امام على عليهخورده

                                                           
1

 .222. غررالحكم، ص 

 

 هر كس خرما

 2اش بخورد پرخور است.را با هسته

آله وعليهاللهپيامبر صلى. روزى زنى خدمت 2

 رسيد و عرض كرد:

مرا سوار شتر كن. حضرت فرمود: ما تو را بر 

 بچه شتر

كنيم. آن زن گفت: بچه شتر قدرت سوار مى

 حمل مرا

ندارد. پيامبر فرمود: هر شترى بچه شتر ديگر 

است، هر

                                                           
2

 .69. شرع و شادى، ص 

 



 3چند چندين سال داشته باشد.

 زيبايى و زينت

آراستگى ظاهرى از آنجا كه زينت و زيبايى و 

 موجب

گردد، پيشوايان دينى ما انبساط خاطر و شادى مى

 به

 زيبايى و زينت اهميت بسيار داده و آن را در

 كردند. در سيرهمناسبتهاى مختلف گوشزد مى

آلهگفته شده كه آن حضرت وعليهاللهپيامبر صلى

 همواره در آيينه

ساخت و نگريست و خود را مرتب مىمى

 فرمود:مى

داوند دوست دارد وقتى بنده او براى ديدن خ

 برادران

 رود، خود را بيارايد. اش از خانه بيرون مىدينى

 فرمود: السلام مىامام صادق عليه

آله براى خريد عطر، بيش از وعليهاللهپيامبر صلى

 طعام و غذا

 2كرد.هزينه مى

 و نيز فرموده: 
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 .232، 2السعادات، ج . جام 

 
2

 .49الاخلاق، ص . مكارم

 

 يكايك شما در روز جمعه خود را بياراييد،

 شست و شو نماييد، خود را معطر سازيد، شانه

 ترين پيراهن خود را بپوشيد وزنيد و پاكيزه

 1آماده نماز جمعه شويد.
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 .64، ص 1. من لايحضره الفقيه، ج 

 



 در قرآن كريم آمده است:

الَّتى اَخْرَجَ لِعبِادِهِ منَِ  قلُْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللهّ»

 ؛3«الرِّزْق

بگو چه كسى زينت خدا و طيبات از روزى را 

 كه

 ندگانش آفريد، حرام نموده است؟براى ب

 فرمايد:السلام مىحضرت على عليه

 ؛ آرايش از اخلاق2اَلتَّجَمُّلُ مِنْ اَخْلاقِ الْمُؤْمنَين

 مؤمنان است.

السلام هرگاه براى اقامه نماز آماده امام حسن عليه

 شدمى

پوشيد، وقتى ياران وى بهترين لباس خود را مى

 سبب

 حضرت در پاسخ فرمود: اين كار را جويا شدند، 

 خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد و من

 1كنم.خود را براى او زينت مى
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 .92. اعراف / 

 
2

 .931، ص 1. غررالحكم، ج 

 
3

 .199، ص 1الحكمة، ج . ميزان

 



 

 

 

 فصل سوم 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاديق شادى و

 

 

 احكام آنها 

 

  



 

 

  



 

 

 

شاديها مصاديق مختلفى دارند كه يكى از 

 مهمترين

 هاى شادى است. آنها مجلس

 به برپايى هاى مختلف مردم رادين اسلام به بهانه

مجالس شادى ترغيب و تشويق كرده است؛ 

 مجالسى

چون: عروسى، وليمه، ختنه، اعياد مذهبى، 

 هامولودى

و بزرگداشتها مجالسى هستند كه از نظر دين 

 مورد

 اند.عنايت واقع شده

 مجلس عروسى

 در برخى روايات مطالبى درباره شيوه شادى در

دن مجالس عروسى از جمله آواز خوانى و دف ز

 وارد

شده است كه مضومن اين روايات بايد با در نظر 

 گرفتن

روايات بسيار ديگرى كه درباره نهى از لهو و لغو 

 و غنا و

موسيقى و استفاده از ابزار لهو وارد شده است 

 لحاظ

شود. فقهاى بزرگوار كه فتوا به حرمت غنا و 

 موسيقى و

جواز آن در برخى موارد جزئى و استثنائى 

 بااند داده

توجه به تمام آيات و روايات اين باب بوده و 

 تنها با ديدن



توان حكم به حرمت يا حليتّ يك روايت نمى

 امرى

يا چيزى نمود كه از باب نمونه برخى از آنها را 

 در اينجا

 آوريم:مى

 السلام فرمودند:امام محمدباقر عليه

زريق آله از محله بنىوعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 عبور

 كرد، هنگامى كه صداى موسيقى شنيد،مى

 پرسيد: چه خبر است؟ گفتند: اى رسول خدا،

 فلانى عروسى كرده است. آن حضرت فرمود:

 دينش كامل شده است؛ اين ازدواج است نه زنا،

 ازدواج نبايد مخفيانه باشد، بايد دودى به آسمان

اى بلند شود، فرق نكاح و برود، يا صداى دايره

 زنا

 3تن دايره است.به نواخ

 شيخ طوسى در امالى آورده است كه:

آله از كنار خانه على بن هبّار وعليهاللهپيامبر صلى

 عبور

 كرد، صداى دف شنيد، پرسيد: چه خبر است؟مى

 گفتند: على بن هبّار عروسى دارد. حضرت

 فرمود: ازدواج خوبى است، زنانيست. سپس
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 .235، ص 2. دعائم الاسلام، ج 

 

 و آن راهاى ازدواج را محكم كنيد فرمود: پايه

 2آشكار كنيد و دف بنوازيد.
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 .215، ص 139. بحارالانوار، ج 

 



البيضا به الله در كتاب محجهفيض كاشانى رحمه

 نقل از

 غزالى آورده است:

آله: وعليهاللهصلىو يستحب اظهار النكاح، قال 

 فصل ما بين الحلال و

؛ مستحب و پسنديده 3الحرام الدف و الصوت

 است

 كه ازدواج، علنى و آشكار انجام شود. پيامبر

آله فرمود: تفاوت ميان وعليهاللهاسلام صلى

 ازدواج حلال و

 حرام، دايره زدن و خواندن است.

از اين روايات و بسيارى ديگر از احاديث در 

 متون

 آيد كه مجالس عروسى بايد بهدينى چنين برمى

كيفيتى باشد كه شادى و سرور آن در حد 

 محسوسى

بى خودنمايى كند؛ به نحوى كه مجلس عروسىِ 

 سر و

صدا مورد نكوهش قرار گرفته است. حال بايد 

 ديد كه آيا

اى تأمين شادى مجلس عروسى به هر وسيله

 مجاز

است؟ و يا اينكه اين شادى داراى حد و مرزى 
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 .16، ص 9البيضا، ج . محجه

 

 معين

 است؟

 اكثر فقهاى شيعه  غنا و موسيقى را حرام دانسته،

تنها برخى از موارد را استثنا كرده و جايز 

 اند.شمرده

آن موارد استثنا در عروسى است؛ آن هم  يكى از

 با

رعايت حد و حدودى كه در ذيل به آنها اشاره 

 شود: مى



 هاغنا در عروسى

، محقق «قواعد»و « تذكرة الفقهاء»علامه در كتاب 

 در

، شيخ طوسى در كتاب «مختصر النافع»كتاب 

 ،«نهاية»

، مقدس «مسالك»، و «دروس»شهيد دوم در 

 اردبيلى در

ها ، غنا را در عروسى«الفائدة و البرهانمجمع »

 استثنا

 اند.كرده

شيخ انصارى و امام راحل نيز غنا و آواز خواندن 

 زنان

ها در صورتى كه با حرام ديگرى را در عروسى

 آميخته

 3اند.نشود، حلال دانسته

نويسنده كتاب جواهر، استثناى غنا را در 

 هاعروسى

ست كه سزاوار ا»گويد: پذيرفته، ولى مى

 آوازخوان زن در

 2مجالس زنانه باشد نه مرد.
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 .292، ص 1. مكاسب محرمه، ج 

 
2

 .53، ص 22. جواهرالكلام، ج 

 

الله نيز غنا و آواز براى زنان اللّه خويى رحمهآيت

 و مردان را

ها در صورتى كه به حرام ديگرى در عروسى

 آميخته

 1نشود، مباح دانسته است.

على بن جعفر نظر امام موسى بن جعفر 

 السلام را دربارهعليه

ن و روزهاى جشن و غنا در اعياد فطر و قربا

سرور

                                                           
3

 .914، ص 1. مصباح الفقاهه، ج 

 



 پرسيد. آن حضرت پاسخ داد:

؛ مادامى كه با آن 3لا بَأسَْ بِهِ ما لَمْ يَعصَْ بهِِ

 معصيت

 نشود، اشكالى ندارد.

در مراسم عروسى حضرت فاطمه عليهاالسلام ام 

 سلمه

آله، سرودى را زمزمه وعليهاللههمسر پيامبر صلى

 كرده است كه

 مضمون آن به اين شرح است:

 اى همسايگان، به يارى خداوند به همراه فاطمه

 حركت كنيد.

 و در همه حالات خدا را شكرگزار باشيد.

 نعمتهاى پروردگار را به ياد داشته باشيد.

 و شكر آنها را ـ كه خداوند از هر بدى و آفت

 محفوظ داشته ـ به جا آوريد.

 خداوند ما را پس از كفر هدايت كرد.

 زندگى ما نشاط داد. و پروردگار آسمانها به

 به همراه بهترين زنان جهان حركت كنيد.

 ها به فداى او باد.ها و خالهكه همه عمه
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 .122، ص 11وسائل الشيعه، ج . 

 

 اى دختر كسى كه خداوند وى را به خاطر وحى

 2و رسالت، بر همه عالميان برترى داده است.

                                                           
2

جااااااااراتى               . سااااااارن بعاااااااون لّ 

 واشكرنه فى كل حالات
و اذكرن ماانعم رب العلى            من 

 كشف مكروه و  فات
فقد هدانا بعد كفر و قد                 

 انعشنا رب السماوات
و سرن م  خير النساء الورى          

 تغدى بعمات و خالات
بن  من فضله ذوى العلى            يا

 بالوحى منه و الرسالات
 43، ص 139بحارالانوار، ج  



 آنچه در مسئله غنا و موسيقى در مجالس شادى

قى قابل توجه است، اين است كه غنا و موسي

 مطرب و

لهو نباشد و به تعبير ديگر، انسان را از حالت 

 طبيعى

خارج نسازد. ملاك اين كه غنا و موسيقى لهوى 

 است يا

 غير لهوى، به عرف واگذار شده است.

 حضور داماد در مجلس زنانه

يكى از كارهايى كه امروزه در عروسيها رسم 

 شده،

اين است كه داماد در مجلس زنانه و پيش 

 ضرعروس حا

كنند. شود و نيز از آنها عكس و فيلم تهيه مىمى

 آيا اين

 كار از نظر شرعى جايز است؟

 آيد، اينآنچه از ديدگاه مراجع معظم تقليد برمى

است كه اين كار اگر موجب نگاه به نامحرم 

 نشود،

اشكالى ندارد. ولى از آنجايى كه مجالس زنانه 

 حال و

يباً امرى غير هواى خود را دارد و نگاه نكردن تقر

 ممكن

 3است، بهتر است اين كار صورت نگيرد.
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. براى توضيح بيشتر به استفتائات  ياات 

 اى،عظاااااااااااااام  خامناااااااااااااه

 مكارم، فاضل، بهج ، و تبريزى رجوع شود. 

 



 استفاده از كراوات

اى دينى و ملى است كه متأسفانه پوشش، مسئله

 به

شود. برخى از اشخاص شايستگى رعايت نمى

 )دختر يا

پوشند كه به راحتى پسر( طورى لباس مى

 توانمى

هاى آنان به دست چند كشور را از لباس« آرم»

 درآورد. 

اند كه هيچگونه اصالتى واقع معجونى شده

 ندارند. از

ديدگاه اسلام مسئله پوشش مورد عنايت خاصى 

 واقع

 شده است.

 فرمايد:السلام مىامام صادق عليه

 خداوند به يكى از پيامبران وحى كرد كه به

 مؤمنان بگو: در لباس، خوراك و آداب و رسوم،

 اگردشمنان خدا را سرمشق قرار ندهيد، كه 

 چنين كنيد شما هم مانند آنان، دشمنان خدا

 3گرديد.محسوب مى

يكى از مصاديق فرهنگ غرب، كراوات زدن 

 است كه
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 . 252، ص 1. من لايحضره الفقيه، ج 

 

متأسفانه پس از دو دهه كه از انقلاب شكوهمند 

 ايران

 گذرد، دوباره قبح آن شكسته شده و بصورتمى

محسوسى در مجامع مختلف از آن استفاده 

 شود؛مى

عروسى و براى شخص مخصوصاً در مجالس 

داماد



 داراى اهميت خاصى است.

تقريباً همه مراجع معظم تقليد از بستن كراوات ـ 

 به

عنوان اينكه زىّ غير مسلمين است ـ نهى 

 3اند.فرموده

 اختلاط زن و مرد در مجلس عروسى

يكى ديگر از امورى كه در مجالس شادى، 

 مخصوصاً

مجلس عروسى بايد به آن توجه كرد، مسئله 

 اختلاط

زن و مرد و نيز ارتباط آنان با يكديگر است. زن 

 و مرد

دانند كه در اسلام براى مسلمان و متدين مى

 اشخاص،

حريمهاى خاصى قرار داده شده و زن و مرد 

 بصورت

مطلق آزاد نيستند تا هرگونه كه بخواهند، با 

 جنس

مخالف ارتباط برقرار كنند. در مجالس عروسى 

 نيز آنچه

مشكل خاصى ندارد، ارتباط  جايز است و

 محرمها با
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ج   . مسائل جديد از ديدگاه علماا و مرا

 .35 تقليد، ص

 

يكديگر است، ولى نامحرمها بايد حدود شرعى 

 را

مراعات كنند؛ بنابراين دختر عمو و دختر خاله و 

 امثال

آنها اگر خواهر رضاعى انسان نباشند، نامحرم 

 بوده و اگر

نگاه كردن و حرف زدن با آنها محل ريبه باشد و 

 انسان را

 يست.دچار گناه كند، جايز ن

ها و مجالسى كه محرم س: شركت در عروسى

و



 3نامحرم مختلط هستند، چه صورت دارد؟

 بهجت: با فرض اشتمال بر حرام يا اللهّآيت

 مفسده، بايد اجتناب شود و اختلاط زن و مرد

 هم جايز نيست.

 سيستانى: اگر به نحوى است كه موجب اللهّآيت

 ت.مفسده و يا ارتكاب گناه است، جايز نيس

 فاضل لنكرانى: جايز نيست و بايد آنها اللهّآيت

 را منع كرد.

 تبريزى: چنانچه اختلاط مرد و زن اللهّآيت

 نامحرم همراه ارتكاب حرامى باشد، يا سبب

 تحريك شهوت بر حرام گردد جايز نيست.

 مكارم شيرازى: در فرض مسئله كه اللهّآيت

 مجلس به صورت مجلس گناه در آمده و مجلس

 سالم اسلامى نيست، شركت در آن حرام است.

 عكاسى و فيلمبردارى از مجالس عروسى

 ها مسئلهيكى از مسائل مهم در عروسى

فيلمبردارى و عكسبردارى است كه از جهات 

 گوناگون

باشد. مهمترين اين مسائل از قابل بررسى مى

 رساله

 اجوبة الاستفتائات به اين شرح است:

                                                           
1

 .146. همان، ص 

 

ند عكس از من س: هنگام جشن عروسى چ

گرفته



شد كه در آنها حجاب كامل نداشتم، اين 

 عكسها در

حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند، آيا 

 جمع

 آورى آنها بر من واجب است؟

 اى نداردج: اگر وجود عكسها نزد ديگران مفسده

 و يا بر فرض ترتب مفسده، شما در دادن عكسها

 كردن آنها ازايد، يا جمع به ديگران نقشى نداشته

 ديگران براى شما مشقت دارد، تكليفى در

 3باره نداريد.اين

س: آيا جايز است زن در جشنهاى عروسى 

 بدون

اجازه شوهرش عكس بيندازد؟ و بر فرض 

 جواز، آيا

 مراعات حجاب كامل در آن واجب است؟

 ج: اصل عكس گرفتن منوط به اجازه شوهر

 عكس اونيست، ولى اگر احتمال بدهد كه اجنبى 

 بيند و عدم رعايت حجاب كامل، منجر بهرا مى

 2اى شود، مراعات آن واجب است.مفسده
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 .253. رساله اجوبة الاستفتائات، ص 
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 .263. همان، ص 

 

س: اگر عروس در شب جشن عروسى 

 روپوش

روشن و نازكى بر سرش بيندازد، آيا جايز 

 است مرد

 اجنبى از او عكس بگيرد؟

 ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد،

 1.جايز نيست وگرنه اشكال ندارد
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 . همان.

 



 س: فيلمبردارى و عكاسى در برخى از مجالس

عروسى ـ كه به علت لااباليگرى مسائل محرم 

 و

شود ـ توسط عكاس نامحرم احياناً رعايت نمى

 زن ـ

 كه شغلش اين است ـ چه حكمى دارد؟

 ج: مراعات كامل حجاب اسلامى در برابر

 نامحرم در هر حال لازم است و فيلمبردارى از

 از مجالس مختلط، اگر مستلزممجالس زنانه يا 

 نظر حرام يا موجب اشاعه فساد و ترتب مفاسد

 3باشد، جايز نيست.

برخى از مراجع نيز در جواب اين سئوال 

 اند:فرموده

 عكاسى زن اشكال ندارد، مشروط بر اينكه

 2خودش مرتكب كار حرامى نشود.

 مسائل متفرقه عروسى و ازدواج

وزهاى برپايى مجالس عقد و عروسى در ر

 سوگوارى

احترامى به آنان محسوب معصومان نوعى بى

 شود ومى
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 .34. همان، ص 

 

شايسته نيست كه مؤمن در آن روزها به برپايى 

 چنين

 مجالسى مبادرت ورزد.



السلام فرمود: شيعيان ما كسانى امام صادق عليه

 هستند كه

 در شاديهاى ما شاد و در غم و اندوه ما غمگين

د در ايام شوباشند. با اين حال آيا مىمى

 سوگوارى

معصومان به شادى پرداخت و يا مجلس عقد و 

 عروسى

 برپا نمود؟

س: برپايى مجلس عقد يا عروسى در ايام و 

 ليالى

السلام و راه عليهمشهادت ائمه معصومين 

 اندازى كاروانهاى

شادى كه موجب هتك حرمت اين ايام و 

 مناسبتها

 3شود چه صورتى دارد؟مى

 ى: اگر موجب توهين و هتكاخامنه اللهّآيت

 باشد، اجتناب لازم است.

 بهجت: در صورت صدق عنوان هتك، اللهّآيت

 حكم آن نزد متشرعه واضح است.

 مكارم شيرازى: در فرض مسئله حرام اللهّآيت

 است.
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 .43. همان، ص 

 

 صافى گلپايگانى: اين گونه حركات اللهّآيت

السلام نيست، مناسب دوستان اهل بيت عليهم

 مؤمنان

 از آن بپرهيزند. بايد

 تبريزى: تزويج و عقد و عروسى در ايام اللهّآيت

 سوگوارى ائمه، بركتى ندارد و راه انداختن

 كاروان شادى در كوچه و خيابان در آن ايام جايز

 نيست و همچنين در غير ايام سوگوارى كه

 معرض فساد است، جايز نيست.



 «ريان بن شبيب»السلام به حضرت امام رضا عليه

 فرمود:

اِنَّ سِرَّك اَنْ تَكُونَ مَعَنا فىِ الدَّرَجاتِ العُْلى منَِ 

 الْجنِانِ

؛ اگر دوست دارى 3فَاحْزَن لَحُزْنِنا و افرَْحْ لِفَرحَِنا

 در

 درجات عالى بهشت، همراه ما باشى، در حزن ما

 محزون و در شادى ما شاد باش.

 استفتائات موسيقى و غنا

ل از حرام س: ملاك تمييز موسيقى حلا

 چيست؟ و آيا

 موسيقى كلاسيك حلال است؟

 ج: هر موسيقى كه به نظر عرف موسيقى لهوى و

 مطرب كه مناسب با مجالس عيش و نوش است

 شود و فرقىباشد، موسيقى حرام محسوب مى

 كند كه موسيقى كلاسيك باشد يا غيرنمى

 كلاسيك، تشخيص موضوع هم موكول به نظر

 گونه نباشد،وسيقى اينعرف مكلف است و اگر م

 2بخودى خود اشكال ندارد.
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 .235، ص 44. بحارالانوار، ج 
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 لّ . رساااله اجوبااة الاسااتفتائات،  ياا 

 .241اى، ص خامنه

 

س: منظور از موسيقى مطرب و لهوى چيست؟ 

 و راه

تشخيص موسيقى مطرب و لهوى از غير آن 

 چيست؟

 ج: موسيقى مطرب و لهوى آن است كه به سبب

ويژگيهايى كه دارد، انسان را از ياد خداوند



 متعال و فضايل اخلاقى دور نموده، به سمت بى

 و بارى و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص بند

 3موضوع، عرف است.

شود كه گاهى در برخى محافل عروسى ديده مى

 از

نوارهاى ترانه خوانندگان زمان طاغوت استفاده 

 شودمى

گويند شخص مهم شود مىو وقتى تذكر داده مى

 نيست

 كنيم. حال واقعاًو ما فقط به محتواى آن توجه مى

 چنين است؟

شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا س: آيا 

 غرض و

 هدف از آن در حكم موسيقى تأثير دارد؟

 ج: موسيقى حرام، مطرب و لهوى مناسب با

 مجالس لهو و گناه است و گاهى شخصيت

 نوازنده يا كلام همراه آهنگ يا مكان و يا ساير

 شرايط در اينكه موسيقى تحت عنوان موسيقى

 حرام ديگر قرار مطرب و لهوى حرام و يا عنوان

 بگيرد، مؤثر است؛ مانند اينكه بر اثر آن امور،

 2منجر به تربيت فساد شود.
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 .243. همان، ص 

 
2

 . همان.

 

گويند ملاك حرمت موسيقى تهييج برخى مى

 است.

پس اگر كسى تهييج نشود، هر چند از تمام انواع



 ها استفاده كند، كار حرامى مرتكب نشدهموسيقى

 يقىاست. امّا اينگونه نيست و گوش دادن به موس

مطرب و لهوى به هر صورتى كه باشد گناه 

 است.

س: آيا معيار حرمت موسيقى فقط مطرب و 

 لهوى

بودن آن است يا اينكه ميزان تحريك و تهييج 

 آن هم

تأثير دارد؟ و اگر باعث حزن و گريه شنونده 

 شود چه

حكمى دارد؟ خواندن و شنيدن غزلهايى كه به 

 صورت

شود، ده مىسه ضرب و همراه با موسيقى خوان

 چه

 حكمى دارد؟

 ج: ملاك آن ملاحظه كيفيت نواختن موسيقى با

 در نظر گرفتن همه خصوصيات و ويژگيهاى آن

 است و اينكه از نوع موسيقى مطرب و لهوى

 مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسيقى

 كه به حسب طبيعت خود، از نوع موسيقى لهوى

 ج باشد يا خيرباشد حرام است؛ اعم از اينكه مهي

 و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در

 هايى كه همراهشنونده بشود يا نه. هرگاه غزل

 شوند، به صورت غنا و آوازموسيقى خوانده مى

 لهوى مناسب مجالس لهو و لعب در آيند،

 3خواندن و شنيدن آنها حرام است.

يكى از مواردى كه در مجالس عروسى رايج 

است،
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 . همان.

 



واز خواندن است. برخى از افراد به مسئله آ

 محض

دانند. به شنيدن هرگونه صدايى آن را حرام مى

 راستى

 غنا چيست؟ آيا هر غنايى حرام است؟ 

هاى مفصلى درباره غنا در مباحث فقهى بحث

 آمده

باشد، است. آنچه مناسب اين نوشتار مى

 استفتائاتى

است كه در مورد غنا از مراجع شده و در يك 

 ندىبجمع

توان گفت كه هر صدايى غنا نيست و غناى مى

 حرام

 داراى تعريف مشخصى است.

س: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداى 

 انسان

است يا اينكه شامل صداهاى حاصل از آلات 

 موسيقى

 شود؟هم مى

 ج: غنا عبارت است از صداى انسان، در صورتى

 كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب

و گناه باشد. خواندن به اين صورت  مجالس لهو

 و

 3گوش دادن به آن حرام است.

اى دامت بركاته در خامنه اللهّحضرت آيت

 استفتايى

 اند:ديگر فرموده

 غنا، خوانندگى مطرب و ملهى متناسب با

 مجالس عيش و نوش است و موسيقى، نوازندگى

با همان اوصاف است و اين دو در حكم با هم
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 .243. همان، ص 

 



 3اند.هر دو حرامفرقى ندارند و 

 اند:برخى از مراجع نيز در تعريف غنا گفته

 غنا، آوازى است كه در آن، صدا را در گلو

 گردانند ـ كه به زبان عرفى به آن چهچههمى

 انگيز است و مناسب مجالسگويند ـ و طربمى

 لهو و لعب بوده و حرام است و موسيقى به يك

تعريف، تركيب اصوات است به نحوى كه 

 شخو

 آيند باشد؛ بنابراين اگر مناسب مجالس لهو و

 2لعب باشد حرام است.

 اند:بعضى ديگر گفته

 كليه صداها و آهنگهاى مناسب مجالس لهو و

 فساد حرام است و تشخيص آن با مراجعه به

 1اهل عرف خواهد بود.

 نظر يكى ديگر از مراجع اين است:

 غنا، عبارت از آوازى است كه مشتمل بر ترجيع

 انگيز و مناسب با مجالس طربصوت و طرب

 باشد و موسيقى، گاه بر غنا و گاه بر آلات

 مختلف موسيقى مانند: تار، سنتور، دف و...
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 .43تقليد، ص 
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المساائل  يا  . همان، به نقال از جاام 

 فاضل لنكرانى.

 
3

 . همان.

 

شود. موسيقى را اگر به همان معناىاطلاق مى



 غنا و آوازها و سازها و بكار گرفتن آنها بدانيم،

 فراگرفتن موسيقى كه از قديم الايام بين اهل لهو

 م متداول بوده، در كشورها و مناطق مختلفو بز

 شود، همهشد و مىانواعى از آن بكار برده مى

 3حرام است.

در برخى مجالس عروسى و يا غير عروسى؛ 

 مانند

ها اگر به آهنگى اعتراض شود، اتوبوسها و تاكسى

 در

شود كه اين آهنگ و يا مشابه آن جواب گفته مى

 را صدا

يا وزارت ارشاد  كند وو سيما نيز پخش مى

 مجوز آن را

صادر كرده است. آيا صرف پخش از صدا و 

 سيما و يا

داشتن مجوز از وزارت ارشاد موجب حليت 

 موسيقى

 شود؟مى

سره در پاسخ به حضرت امام خمينى قدس

 سؤالى در

 اند:باره چنين فرمودهاين
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 لّ . همان، به نقل از جام  الاحكاام،  يا 

 صافى گلپاياانى.

 

س: به نظر حضرتعالى استماع آهنگهايى كه از 

 صدا و

 چگونه است؟ شودسيما پخش مى

 ج: موسيقى مطرب جايز نيست و آهنگهاى

 2مشكوك اشكال ندارد.

مقام معظم رهبرى در پاسخ به سؤالى چنين 

 گويند:مى

                                                           
2

 .65. همان، ص 

 



هاى صدا و سيما از س: آيا استماع تمام برنامه

 نظر

 شرعى جايز است يا خير؟

 هاى صدا و سيما ممكن استجواب: در برنامه

 نباشد ومواردى منطبق بر موازين شرعى 

 تشخيص موضوع بر عهده شخص شنونده يا

 بيننده است. اگر تشخيص دهد كه اين موسيقى

 انگيزمطرب لهوى است، يا اين برنامه مفسده

 3است، نبايد گوش كند و ببيند.

ها )خارجى يا س: با توجه به كيفيت فيلم

 داخلى( و

 هايى كه از تلويزيون جمهورى اسلامىموسيقى

و گوش دادن به آنها چه  شود، ديدنپخش مى

 حكمى

 دارد؟

 ج: اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند

اى كه از راديو و تلويزيون پخش موسيقى

 شود،مى

 از نوع موسيقى مطرب لهوى مناسب با مجالس

 لهو و گناه است و يا ديدن فيلمى كه از تلويزيون

 شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدن آنهاپخش مى

 جايز نيست و مجرد پخش از راديو وبراى آنها 
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 تلويزيون حجتّ شرعى براى جواز محسوب

 2شود.نمى
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س: گاهى از راديو و تلويزيون آهنگهايى 

 پخش

شود كه به نظر من مناسب مجالس لهو و مى

 فسق

هستند. آيا بر من واجب است كه از گوش 

 دادن به آنها

خوددارى نموده و ديگران را هم از آن منع 

 كنم؟

 اگر آنها را از نوع موسيقى مطرب و لهوى ج:

 دانيد، جايز نيست بهمناسب با مجالس لهو مى

 آنها گوش دهيد، ولى نهى ديگران از باب نهى از

 منكر منوط به اين است كه احراز نماييد آنان

 هم آهنگهاى مزبور را از نوعِ موسيقى حرام

 3دانند.مى

زن  هاىمعمولاً در عروسيها برخى از خواننده

 ترانه

خوانند و بعضى از متدينين ناراحت شده، با مى

 اعتقاد

به اينكه شنيدن صداى زن حرام است، به 

 خوانندگان و

كنند. به راستى آيا بانيان مجالس اعتراض مى

 اينگونه است؟
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س: گوش دادن به صداى زن، هنگامى كه شعر 

 و غير

خواند، اعم از اينكه آن را با آهنگ و ترجيع مى

 دهشنون

جوان باشد يا پير، مذكر باشد يا مؤنث چه 

 حكمى

دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حكم آن 

 چيست؟

 ج: اگر صداى زن به صورت غنا نباشد و گوش

دادن به صداى او هم به قصد لذت و ريبه نبوده 

 و

اى هم بر آن مترتب نگردد، اشكال نداردمفسده



 3و فرقى بين موارد فوق نيست.

 ر بسيارى از محافل و مجالس، مخصوصااخيراً د

عروسيها رسم شده كه از انواع موسيقيها و 

 رقصها

 گويندشود و اگر كسى تذكر دهد، مىاستفاده مى

موسيقى سنتى است و اشكال ندارد. آيا قضيه 

 چنين

 است و موسيقى سنتى جايز است؟

س: آيا موسيقى سنتى كه ميراث ملى ايران 

 باشدمى

 ر؟حرام است يا خي

ج: چيزى كه از نظر عرف، موسيقى لهوى 

 مناسب

 شود، بطوربا مجالس لهو و معصيت محسوب مى

 مطلق حرام است و در اين مورد فرقى بين

 موسيقى ايرانى و غير ايرانى و موسيقى سنتى و

 2غير آن نيست.
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 فصل چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 آلات و ابزار

 

 

 آفرينشادى

 

  



 

 

  



 

 

 

در كتب فقهى به صورتى يكى از مباحثى كه 

 مفصل

مورد بحث واقع شده، مسئله ابزار و آلات 

 موسيقى است

باره روايات فراوان و مختلفى وارد كه در اين

 شده است.

برخى تمام ابزارها را مورد نهى قرار داده و 

 بعضى ديگر

اند. آنچه به عنوان اجمال و بين آنها تفصيل داده

 در حد

كرد، اين است كه از اين توان بيان اين نوشتار مى

 ابزار،

گردد و هم استفاده حرام. هم استفاده حلال مى

 خريد و

فروش به قصد استفاده حلال از آن مشكل 

 خاصى

 ندارد. ولى مسئله گوش كردن به آنها تابع مسئله

شنيدن موسيقى و غنا است كه اگر موسيقى 

 مطرب

بوده و مناسب با مجالس لهو و لعب و گناه باشد، 

 يلهبوس

هر ابزارى كه نواخته شود، شنيدن آن جايز 

 نيست.

هاى س: معمولا مرسوم است كه در جشنواره

 هنرى

اى و... از گروههاى سرود آن كشورى و منطقه

 هم با

ادوات و ابزارى مانند: دوتار، شش تار، پيانو، 

 تنبك،

شود در اين رابطه دايره، دف و... استفاده مى

 حكم اللهّ

 يد؟را بيان فرماي



 ج: اگر در نظر شنونده از قسم خوانندگى و

 نوازندگى مطرب لهوى كه غالبا در مجالس لهو و

 شود نباشد، گوش دادن بهگناه از آن استفاده مى

 3آن اشكال ندارد و گرنه جايز نيست.

س: خريد و فروش آلات موسيقى چه حكمى 

 دارد؟ و

 حدود استفاده از آنها كدام است؟

 لات مشترك براى نواختنج: خريد و فروش آ

 2موسيقى غير لهوى اشكال ندارد.

آموزان مدارسِ س: آلات موسيقى كه دانش

 عضو

گروههاى سرود آموزش و پرورش از آن 

 استفاده

 كنند، چه حكمى دارند؟مى

 ج: آن دسته از آلات موسيقى كه در نظر عرف از

 آلات مشترك قابل استفاده براى كارهاى حلال

 جايز است كه بطور غير شوند،محسوب مى

 لهوى و براى مقاصد حلال به كار گرفته شوند،

 ولى آلاتى كه عرفاً از آلات مخصوص لهو
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 شوند، جايز نيست مورد استفادهمحسوب مى

 1قرار گيرند.

س: آيا ساخت سنتور ـ كه از آلات موسيقى 

 محسوب

شود ـ و كسب درآمد با آن به عنوان شغل مى

جايز
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يرى از اموال و كمك به گاست؟ آيا بهره

 ساخت سنتور

به منظور توسعه و تكميل صنعت سنتور سازى 

 و

تشويق نوازندگان به نواختن آن جايز است؟ و 

 آيا

آموزش موسيقى سنتى ايرانى به قصد نشر و 

 احياى

 موسيقى اصيل جايز است؟

 ج: استفاده از آلات نوازندگى موسيقى براى

 ا هر امر حلالاجراى سرودهاى ملّى يا انقلابى ي

 و مفيدى تا زمانى كه به حد طرب و لهو مناسب

 با مجالس لهو و معصيت نرسيده اشكال ندارد.

 همچنين موسيقى و تعليم و يادگرفتن و ساختن

 آلات آن براى اهداف مذكور، فى نفسه اشكال

 3ندارد.

شوند و استفاده س: چه آلاتى لهو محسوب مى

 از آنها

 به هيچ وجه جايز نيست؟

 روند وج: آلاتى كه نوعا در لهو و لعب به كار مى

 2منفعت حلالى در بر ندارند.
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شود در عروسيها به جاى گاهى مشاهده مى

 استفاده

از ضرب و تنبك، از طشت و سطل استفاده 

 شود ومى

پندارند كه چون اين وسايل از برخى چنين مى

 آلات

موسيقى نيستند، پس هر گونه استفاده از آنها 

 است. جايز

                                                                                   
 



س: آيا زدن بر ظرفها و ساير وسايلى كه جزء 

 آلات

ها توسط زنان موسيقى نيستند، در عروسى

 جايز

است؟ اگر صدا به بيرون از مجلس برسد و 

 مردان آن

 را بشنوند چه حكمى دارد؟

ج: جواز اين عمل بستگى به كيفيت نواختن 

 دارد.

 هاى سنتى باشد واگر به شيوه متداول در عروسى

 محسوب نشود و فسادى هم بر آن مترتب لهو

 3نگردد، اشكال ندارد.

ها چه س: دف زدن توسط زنان در عروسى

 حكمى

 دارد؟

 ج: استفاده از آلات موسيقى براى نواختن

 موسيقى لهوى و مطرب جايز نيست، اما

 آوازخوانى در مجالس عروسى، بعيد نيست براى

 2زنان جايز باشد.
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ابزارى كه هنرمندان بنابراين استعمال آلات و 

 براى

 پرداختن و تنظيم سرودهاى مفيد در بعد اخلاقى،

 اجتماعى، علمى، فرهنگى و مذهبى حلال به كار

اشكال است؛ زيرا در اين صورت گيرند، بىمى

 اين آلات

شوند كه هرگاه براى و ابزار، آلات مشترك مى

 تنظيم و

پرداختن به سرودهاى مفيد به كار گرفته شوند، 

ل وحلا



هرگاه در سرودهاى لهوى و بى فايده به كار 

 گرفته شوند،

 حرام خواهند بود.

البته اين حكم اختصاص به آلات لهو ندارد و 

 شامل

 شود.صداى انسان و غير او نيز مى

 خوانندگى زنان در مجالس شادى

يكى از امورى كه اين روزها در حال رواج 

 گرفتن

ى زنان است و به صورت رسم درآمده، خوانندگ

 در

مجالس زنانه است )روضه يا مولودى(؛ در 

 اينگونه

مجالس صداى زنان خواننده با بلندگو پخش 

 شده و معمولا در

رسد و چه كوچه و خيابان به گوش نامحرمان مى

 بسا موجب

شود. آيا اين گونه مجالس جايز تحريك آنان مى

 است؟

باره اتفاق نظر دارند كه همه مراجع عظام در اين

 راگ

اين صداها موجب تحريك شده، انسان را در 

 معرض

 3فساد اخلاقى قرار دهد جايز نيست.

 مزد خوانندگان

گيرند مزدى كه زنان خواننده در عروسيها مى

 هيچ

اشكالى ندارد. برخى روايات اين مسئله را بيان 

 اندكرده

 اند:كه دو نمونه زير از آن دسته
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درآمد زنان السلام در مورد . امام صادق عليه3

 خواننده

 فرمايد:مى

اَجْرُ الْمُغنَِّيَةِ الَّتى تَزُفُّ الْعَرائِسَ لَيْسَ بهِِ بَأسٌْ وَ 

 بالّتى

 ؛ مزدى كه به زن خواننده در3يَدْخُلُ عَليَْه الرّجال

 شود اشكال ندارد؛ زيرا درعروسيها داده مى

ها فقط زنان حضور دارند و مردان عروسى

 نيستند.

 ت ديگر فرمود:. در رواي2

؛ از درآمد 2اَلْمُغَنِّيَةُ تَزُّفُ الْعَرائِسَ لابَأسَْ بِكَسبِْها

 زنى

 خواند، منعى نيست.كه در عروسيها مى

 افشانىرقص و دست

رقص در لغت به معناى لعب، بازى، اضطراب و 

 بالا و

پايين رفتن است و در اصطلاح، رقص به 

 حركات موزون

طور فردى يا شود كه به جسمانى گفته مى

 گروهى و
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ها و آهنگهاى موسيقى و به متناسب با وزن

 منظور

 گيرد.خاصى انجام مى

 شود. ازرقص در فرهنگ غرب، هنر محسوب مى

اين ديدگاه رقص به معناى احساس و بيان رابطه 

 انسان

با طبيعت، جامعه، آينده و خدايان است. انسان با



 مشاهده اركانى كه در سير و حركتى موزون

 است، معانى

 و تعاريف خاصى از آن نموده است.

 خداى رقص و حركات« شيوا»در فرهنگ هندى 

اعضاى بدن او همان حركت كيهانى است. در 

 مذاهب

هند، رقص مذهبى بيان كننده اين معنى است كه 

 جسم

 تواند مقدس باشد.نيز مى

در آفريقا نيز آداب و رسوم خاصى براى رقص 

 وجود

ام رقص، صورتكهايى به چهره دارد؛ رقاصان هنگ

 زده و

كنند. به پرهايى را روى كلاههاى خود نصب مى

 اين

نيت كه نيرويى فوق طبيعت از طريق كار و 

 تلاش و

شود و به اين جنس و حركات گروهى توليد مى

 وسيله،

 دهد.بشر خود را به طبيعت پيوند مى

توان ها و روشهاى مختلف مىرقص را به شكل

 در

بندى كرد. برخى از گوناگون تقسيمفرهنگهاى 

 انواع

 رقص عبارتند از:

. 1. رقص صوفيانه )سماع.( 2. رقص كودكانه. 3

 رقص

. 1.  رقص مبتذل. 5. رقص ورزشى. 1محلى. 

 رقص شادى. 

نشان شادى و وجد او است و در  رقص كودك؛

 واقع

رقص كودك بروز حالت شادى درونى اوست. 

 اين رقص

انگيز است. در اطبراى بزرگترها نيز نش

بحارالانوار



هاى كوچك مواردى از رقصهاى كودكانه بچه

 آمده

و از آنجا كه كودكان مكلفّ نيستند،  3است.

 رقص آنان

 نيز حكم خاصى ندارد.

ها س: اگر در مجلس عقد و عروسى، بچه

 برقصند و

 مردان ديگر دست بزنند، جايز است؟

 ها تكليف ندارند و حكم دست زدن همج: بچه

 اگر به نحو غنايى نباشد اشكال ندارد.

س: رقص كودك مميز در مجالس زنان يا 

 مردان، اعم

 از اينكه پسر باشد يا دختر، چه حكمى دارد؟

 ج: كودك غير بالغ، چه پسر و چه دختر تكليفى

 ندارد. ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق

 2به رقص كنند.

ايى در برخى از مناطق رقصهرقص محلى؛ 

 هست كه

شود؛ مانند چوب در مناسبتهاى شادى اجرا مى

 بازى
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و... اين رقصها اگر تحريك كننده نباشد و به 

 صورتى

 مختلط و داراى مفسده نباشد بى اشكال است.

 ها جايز است؟س: آيا رقص محلى در عروسى

 شركت در اين مجالس چه حكمى دارد؟

 اى باشد كه باعث تحريكج: اگر رقص بگونه

شهوت شده و يا مستلزم فعل حرام يا ترتب



 اى باشد، جايز نيست و شركت درمفسده

 مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد كار حرام

 ديگران محسوب شود و يا مستلزم كار حرامى

 باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشكال

 3ندارد.

س: رقص محلى مرد براى مرد و زن و يا مرد 

 در بين

 در بين مردان چه حكمى دارد؟ زنان و زن

اى باشد كه شهوت را تحريك ج: اگر به گونه

 كند

 اى باشد وو يا مستلزم فعل حرام يا ترتب مفسده

 2يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.

س: دبكه چه حكمى دارد؟ )نوعى رقص 

 محلى است

كه در آن افراد دستها را به هم انداخته و 

 اىبگونه

گ پاهاى خود را همراه با پرش و هماهن

 حركات بدنى

كوبند كه صداى شديد و منظمى به زمين مى

 ايجاد

 كند(.مى
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 .256. همان، ص 

 
2

 . همان.

 

 ج: دبكه حكم رقص را دارد؛ بنابراين اگر به

 اى باشد كه شهوت را تحريك كند، ياگونه

 همراه با استفاده از آلات لهو و به صورت لهوى

 ستباشد و يا فسادى بر آن مترتب شود، حرام ا

 1و در غير اين صورت اشكال ندارد.

                                                           
3

 .253. همان، ص 

 



در برخى مناسبتهاى ورزشى  رقص ورزشى؛

 برخى

ورزش كاران، دست و پا و تمام بدن خود را 

 براى هدف

آورند، مثلا در ورزشى به حركت در مى

 ها،زورخانه

شود؛ چرخيدن همراه با ضرب و آهنگ انجام مى

 اين

نوع چرخيدن همراه با ضرب مرشد، از آنجايى 

 كه

اى بر آن باشد و هيچ مفسدهمحرك شهوت نمى

 مترتب

 نيست، اشكال ندارد.

انگيز و تمام رقصهايى كه مفسدهرقص مبتذل؛ 

 باعث

هتك حرمت انسان و باعث تهييج شهوت او 

 باشد،

رقص مبتذل بوده و در حرمت آن هيچ شكى 

 وجود

 ندارد.

در اين نوع رقص كه  رقص شادى )معمولى(؛

 در

ها در ميان شود، زندى انجام مىمناسبتهاى شا

 زنان و

رقصند. در رابطه با اين مردها در ميان مردان مى

 نوع

رقص احكام و فتاواى گوناگونى وجود دارد كه 

 توانمى

 آنها را به چند دسته تقسيم كرد:

 . گروهى از مراجع به صورت مطلق آن را حرام3

 3دانند.مى

                                                           
1

. حضرات  ياات اراكاى، وحياد خراساانى، 

 تبريزى.

 



تفصيل  . برخى از مراجع بين موارد اين رقص2

 قائل

 اند؛ يعنى رقص مرد در ميان مردان را نهىشده

كنند، در خصوص رقص زن در ميان زنان مى

 احتياط

كرده و رقص كودكان و دست زدن بزرگترها را 

 بى اشكال

 دانند.مى

. برخى از مراجع رقص را تا زمانى كه فسادى 1

 بر آن

دانند. از ديدگاه اين مراجع مترتب نشود جايز مى

 رقص

زن براى زنان و مرد براى مردان اگر متضمن 

 مفسده

 نباشد جايز است.

س: آيا رقص و دست زدن مرد در ميان مردان 

 و زن

در ميان زنان در مناسبتهاى شادى مثل عروسى 

 جايز

 است؟

 ج: فى نفسه اشكال ندارد، اگر متضمن حرامى

 مثل اختلاط زن و مرد و مانند آن نباشد. و اللهّ

 3العالم.

ل: رقص زن براى زن و رقص مرد براى سؤا

 مرد

 چگونه است؟

 ج: رقص براى جنس موافق، با همراه نبودن

 2محرمات ديگر مانعى ندارد.

س: حكم نشستن زن در تالارها و مجالس 

عروسى
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 .133لّ خويى، ص . منية السائل،  يه

 
2

لّ فاضال لنكراناى، ص المسائل،  يه. جام 

436. 

 



چيست، در صورتى كه خانمى مشغول رقص 

 باشد؟

 ج: اگر جهت مُحرَّمى در كار نباشد مانعى

 3ندارد.

 اى شوهرش يا مرد براىس: آيا رقص زن بر

 همسرش حرام است؟

ج: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعكس، 

 همراه

 2ارتكاب حرامى نباشد، اشكالى ندارد.

س: رقص دسته جمعى مردان چه حكمى 

 دارد؟

مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و 

 غير

 آن چه حكمى دارد؟

 اى باشد كه موجب تحريكج: اگر رقص بگونه

 د و يا مستلزم كار حرامى باشد، حرامشهوت شو

 است؛ ولى اگر نگاه كردن به آن باعث تأييد فرد

 گناهكار و تجرّى او و ترتب فساد نشود، اشكال

 1ندارد.
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 . همان.
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لّ . رساااله اجوبااة الاسااتفتائات،  يااه

 .251اى، ص خامنه

 
3

 . همان.

س: رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه 

 حكمى

 دارد؟ اگر رفتن به عروسى به خاطر احترام به

عادتهاى اجتماعى باشد، آيا به علت احتمال 

 دوجو

 رقص اشكال شرعى دارد؟

اى باشد كه منجر ج: بطور كلى اگر رقص بگونه

به

                                                                                   
 



 تحريك شهوت شود، يا مستلزم فعل حرام يا

 اى باشد، حرام است؛ ولى اصلترتب مفسده

شركت در عروسى هايى كه احتمال رقص در 

 آنها

 وجود دارد، تا زمانى كه به عنوان تأييد، مرتكب

 ابتلا به حرام كار حرام محسوب نشود و موجب

 هم نشود اشكال ندارد.

س: رقص زنان در برابر مردان در مجالس 

 عروسى

روستايى كه آلات موسيقى در آنها بكار 

 رود، چهمى

 حكمى دارد و تكليف ما در برابر آن چيست؟

 ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر

 رقصى كه موجب مفسده و برانگيخته شدن

 است و بكارگيرى آلات شهوت گردد، حرام

 موسيقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت

 لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه

 مكلفين در اين موارد، نهى از منكر است.

س: رقص مردان در برابر زنانى كه از محارم 

 آنها

هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى 

 كه از

 سببى باشند يا محارم آنان هستند، اعم از اينكه

 نسبى، چه حكمى دارد؟

 ج: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و

 كند كه در برابر محرم باشد ياهمچنين فرقى نمى

 در برابر نامحرم.

س: آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان 

جايز



است؟ هر چند توسط پدران يا مادران در 

 مجالس

 عروسى فرزندانشان باشد؟

 رقص حرام باشد، حرام است؛ هر ج: اگر از نوع

 چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى

 فرزندانشان باشد.

س: ايجاد مركزى براى آموزش رقص چه 

 حكمى

 دارد؟

 ج: ايجاد مراكز تعليم و ترويج رقص با اهداف

 3نظام اسلامى منافات دارد.

 كف زدن

 در مورد دست زدن و سوت زدن در قرآن چنين

 آمده است:

ما كانَ صلَاتُهُمْ عِنْدَ البَْيْتِ اِلاّ مُكاءً وَ  وَ»

 تَصْديَِةَ فَذُوقوُا

 ؛ و نمازشان در خانه2«الْعَذابَ بِما كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ

 خدا جز سوت كشيدن و كف زدن نبود، پس به

ورزيديد، اين عذاب را سزاى آنكه كفر مى

 بچشيد.
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 .95. انفال / 

 

اين آيه خطاب به مشركان است؛ آنان در خانه 

 داخ

زدند و به جاى نماز و عبادت و دعا، دست مى

 سوت

كشيدند. به همين جهت خداوند متعال اين مى

كار آنان



 را زشت شمرد.

 اند.اى ديگر تفسير كردهبرخى، اين آيه را به گونه

گويند مردم مسلمانى كه با آداب تمام و آنان مى

 كامل،

كنند و يا در مساجد با خانه خدا را زيارت مى

 راماحت

كنند، اما در مناسبتهاى شادى و يا عبادت مى

 براى

زنند، مصداقى از اين آيه تشويق افراد، كف مى

 هستند.

 نويسند:بعضى از اين بزرگان مى

 تبديل صلوات به كف و سوت در مجامع

 امروزى، پرتوى از تبديل نماز به سوت و كف

 3زدن آنهاست.

 ه نحوگويند كه كف زدن اگر ببسيارى از فقها مى

غنايى نباشد، اشكال ندارد. يكى از اين فتاوا 

 عبارت

 است از:

 دست زدن در مجالس جشن و سخنرانى، جهت

 2تشويق افراد، اگر به حد لهو نرسد، مانعى ندارد.
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2

بهج  مسائل  لّ المسائل،  ي . رساله توضيح

 متفرقااااااااااااااااااااااااااااااااه،

 .93مسئله 

 

س: دست زدن و كف زدن به جهت شادى در 

 عروسى

يا براى تشويق يا براى اعياد و ميلاد معصومين 

 چه

 حكمى دارد؟



 در صورتى كه در مسجد و ياج: كف زدن 

 3حسينيه نباشد، مانعى ندارد.

الله درباره دست زدن و كف اراكى رحمه اللهّآيت

 زدن در

اگر دست »اند: مجالس جشن و سخنرانى فرموده

 زدن

براى تشويق امر مشروع باشد ظاهراً اشكال 

 و نيز« ندارد.

بعيد »اند: باره فرمودهدر پاسخ به استفتائى در اين

 يستن

كه اگر معنون به عنوان عقلائى باشد، )از نظر 

 عقل داراى

توجيه باشد( مانعى نداشته باشد و همراه با 

 محرمات

 2«ديگر نباشد.

س: دست زدن در مجالس عروسى و غيره چه 

 حكمى

دارد؟ اگر همراه با دست، قابلمه و تشت زده 

 شود، چه

 حكمى دارد؟
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 .14، س 256. استفتائات، ص 

 

 1جواب: مانعى ندارد.

راى زنان در مجالس شادى س: آيا دست زدن ب

 زنانه

ها جايز است؟ و بر مانند ولادتها و عروسى

 فرض

 جواز، اگر صداى آن به بيرون از مجالس برود،

كه به گوش مردان بيگانه برسد چه بطورى

 حكمى

 دارد؟

اى برج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده
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 .436المسائل، فاضل لنكراانى، ص . جام 

 



 آن مترتب نشود، اشكال ندارد؛ حتى اگر اجنبى

 3بشنود. صداى آن را

يادآورى اين مطلب لازم است كه اگر دست زدن 

 با

هايى همراه شده باشد كه نوار ترانه يا آهنگ

 مجلس را به

 مجلس عيش و نوش تبديل كند، حرام است.

دست زدن در اعياد و مولوديهاى معصومان 

 السلامعليهم

س: دست زدن همراه با شادى و خواندن و 

 ذكر

السلام در عليهمل او صلوات بر پيامبر اكرم و آ

 جشنهايى كه به

 مناسبت ايام ولادت ائمه و اعياد وحدت و مبعث

شود چه حكمى دارد؟ اگر اين جشنها برگزار مى

 در

هاى مكانهاى عبادت مانند مسجد و نمازخانه

 ادارات و

ها برگزار شوند، مؤسسات دولتى و يا حسينيه

 حكم

 آنها چيست؟
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 ه نحو متعارفج: بطور كلى كف زدن فى نفسه ب

 در جشنهاى اعياد، يا براى تشويق و تأييد و مانند

 آن اشكال ندارد؛ ولى بهتر است فضاى مجالس

 دينى بخصوص مراسمى كه در مساجد و

 شود، به ذكرها برگزار مىها و نمازخانهحسينيه

صلوات و تكبير معطر گردد تا انسان به ثواب



 3آنها برسد.

مراسمى را به  س: در بعضى از مناطق، زنان

 اسم

السلام براى اجراى عليهسفره حضرت ابوالفضل 

 هايىبرنامه

به عنوان جشن عروسى حضرت فاطمه 

 عليهاالسلام برگزار

 كنند و در آن شعرهاى عروسى خوانده و كفمى

كنند، انجام زنند و سپس شروع به رقص مىمى

 اين

 امور چه حكمى دارد؟

 گر همراه باج: برگزارى اين جشنها و مراسم ا

 ذكر اكاذيب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن

 مذهب نشود، فى نفسه اشكال ندارد و اما رقص

 انگيز يا مستلزم فعل حراماگر به گونه شهوت

 2باشد، جايز نيست.

بيت با س: متأسفانه كف زدن در مجالس اهل

 مسائل

جديدى مانند سوت زدن، خوانندگى سبك و 

 بعضاً

ان، موسيقى و احياناً مبتذل برخى مداح
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 .924. همان، ص 

 

 نوازندگى به

صورت زنده، حتى در برخى مساجد و تكايا 

 همراه

گشته كه به مرور زمان خوف آن است كه اين 

 مجالس

ـ كه بايد مظهر تقوا و معنويت باشد ـ به 

 محافل لهو



تبديل گردد. در بعضى مجالس ماكت خانه 

 كعبه و حرم

حسينى را ساخته و اطراف آن به كف زدن و 

 برخى

 پردازند كه نوعى توهين تلقىحركات ديگر مى

شود. خواهشمند است توصيه خود را در مى

 مورد

 مسائل فوق بيان فرماييد.

در پاسخ به اين سئوال، مراجع معظم تقليد نوعاً 

 كف

 زدن را هتك حرمت معصومان و يا اماكن مقدسه

 3دانند.دانند و آن را جايز نمىمى
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لنكرانى  كف زدن در اماكن مذهبى  لّ .  ي 

 و در مجاااااااااااااااااااااااااااااالس

رتى كه هتك تلقاى بي ، در صومربوط به اهل

طور اس  سوت زدن و گردد جايز نيس  و همين

 هورا كشيدن.
بهج   احتياط خوب اس  و اين امور  لّ  ي 

مناسب مجالس اهل بي  نيس  و اگر به حد 

لهو برسد و يا هتك معصوم يا مكان باشد، 

 جايز نيس .
سيستانى  اگر مطلب چنين باشد كه  لّ  ي 

مستوجب هتك باشد، جايز  اند و عرفا  نوشته

 نيس .
ها ترك مكارم  در مساجد و حسينه لّ  ي 

 شود.
مسائل جديد از ديدگاه علما و مراج  

 163، ص 1تقليد، ج 

 



  



 

 

 

 فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 اعياد

 

  



 

  



 

 

 

لازمه شاد بودن در شاديهاى اهل بيت 

 السلاماينعليهم

است كه در چنين مناسبتهايى، مجالس شادى 

 برگزار

هاى شود و اين ايام گرامى داشته شود تا شادى

 زندگى

 السلام پيوند بخورد.بيت عليهمبه شادى اهل

هاى غلطى كه در ميان برخى برخلاف سنت

 جوامع

كنند در روزهاى دارد و فكر مى اسلامى رواج

 شادى، هر

توانند انجام دهند كارى را كه خواسته باشند، مى

 و

روزهاى شادى را روزهاى لهو و خوشگذرانى 

 دانند،مى

السلام در چنين روزهايى ائمه معصوم عليهم

 ضمن شادى و

سرور برنامه هايى داشتند كه از مجموع آنها 

 چنين

دى، نه تنها تكاليف آيد كه در روزهاى شابرمى

 شرعى

 نبايد تعطيل شود، بلكه تكليف و عبادت بيش از

روزهاى ديگر است و اصولا چنين روزهايى روز 

 عبادت و

 خبرى. برخى ازبندگى است، نه روز غفلت و بى

 هاى معصومان در اين روزها عبارتند از:برنامه

؛ پيامبر اكرم  . تكبير و تهليل گفتن1

 ه فرمود:آلوعليهاللهصلى



 عيدهاى خود را به گفتنزَيِّنُوا اَعيْادَكُمْ بِالتَّكبْير؛ 

 اكبر آراسته كنيد.اللهّ

 آن حضرت وقتى براى اقامه نماز عيد به سمت

كرد، از منزل تا مصلى با مصلىّ حركت مى

 صداى بلند

 3فرمود.مى اكبر و لا اله الا اللهّ اللهّ

پاك پيشوايان  . پوشيدن لباس پاكيزه؛2

 السلامدرعليهم

زمانهاى خاصى همچون عيد غدير و بعضى از 

 اعياد

كردند. امام صادق اسلامى، لباس نو بر تن مى

 السلامعليه

 فرموده:

 لازم است شخص مؤمن در روز عيد غدير،

 2ترين لباس خود را بپوشد.ترين و مناسبپاكيزه

 السلام فرموده:امام رضا عليه . تبسم و خنده؛3

 د غدير، روز تبسّم بر مؤمنان است. كسىروز عي

 كه در اين روز به روى برادر مؤمن تبسم كند،

 خداوند در روز قيامت نظر رحمت بر او

 1افكند.مى
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 .199، ص 1الحكمة، ج . ميزان
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 .931، ص 35. بحارالانوار، ج 
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 .251. المراقبات، ص 

تبريك و تهنيت گفتن . تبريك و تهنيت گفتن؛ 4

 از

ترين آداب هر عيدى است و در اسلام برجسته

جايگاه

                                                                                   
 



آله بر وعليهاللهصلىاى دارد. پيامبر اكرم  ويژه

 تبريك گفتن در روز

عيد غدير ـ در آن روز كه حضرت على 

 السلام را به جانشينىعليه

خود منصوب فرمود و اين دستور الهى را به 

 مردم ابلاغ

 فرمود:ورزيد و به مردم مىكرد ـ تأكيد مى

 3به من تبريك بگوييد.هنِّئونى هنِّئونى؛ 

از اعياد به دعا و در بسيارى  . دعا و روزه؛5

 روزه

الله روايت سفارش شده است. شيخ طوسى رحمه

 كرده است

، «قاسم بن علاى همدانى»كه توقيعى به دست 

 وكيل

السلام رسيد مبنى بر امام حسن عسكرى عليه

 اينكه روز سوم

السلام شعبان، سالروز ولادت امام حسين عليه

 روزه بدارد و اين

 دعا را بخواند:

 2سئلك بحق المولود فى هذ اليوم...اللهم انى ا
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 .214، ص 1. الغدير، ج 

 
2

 .231ص  ،1. منتهى الآمال، ج 

 

نماز »هاى اعياد اسلامى، از ديگر ويژگى . نماز؛6

 و

است. در روز جمعه، نماز جمعه و در « عبادت

 عيد فطر و

قربان، نماز مخصوص عيد و در عيد غدير نماز 

 خاصى

 سفارش شده است.

از جمله سنتهاى پسنديده كه  . عطر زدن؛7

 هميشه،

د و شادى مطلوب است، مخصوصاً در ايام عي

عطر زدن



 السلامفرمود:است. امام صادق عليه

آله يُنْفقُِ فىِ الطّيبِ وعليهاللهصلى كانَ رَسوُلُ اللهّ

 اكَْثَرَ ممِّا يُنْفقُِ فىِ

آله  براى وعليهالله؛ پيامبر اكرم صلى3الطَّعامِ

 عطريات، بيش از

 كرد.غذا و خوراكى پول خرج مى

يكى از مظاهر شاديها  نوع در غذا؛. اطعام و ت8

 در

سيره معصومان ايجاد تنوع در غذا و ميوه است. 

 پيامبر

 فرمود:آلهمىوعليهاللهاكرم صلى

ءٍ منَِ الْفاكِهَةِ اَطْرِفوُا اَهاليكُمْ فى كُلِّ جمُعَُةٍ بِشىَ

 أَوِ اللّحمِْ

هاى خود ؛ براى خانواده2حَتى يَفْرحَُوا بِالجُْمُعةِِ

 ردر ه

جمعه مقدارى ميوه و گوشت خريدارى نماييد، 

 تا

با خوردن ميوه و غذاهاى خوشمزه در روز 

 جمعه

 خوشحال شوند.

 نويسد:الله مىعلامه مجلسى رحمه
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 .146، ص 2الشيعه، ج . وسائل

 
2

 .133، ص 3. التهذيب، ج 

 

 در يكى از سالها كه روز عيد غدير با روز جمعه

السلام بعد مصادف شده بود، حضرت على عليه

 از نماز

 ش به منزلجمعه با فرزندان و گروهى از ياران

السلام جهت اطعامى ـ كه امام حسن عليه

 حضرت بدين

 1مناسبت تدارك ديده بود ـ رفتند.
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 .112، ص 34. بحارالانوار، ج 

 



 . حضور در تجمعات؛ 9

 يكى ديگر از اعمال و آداب عيد، گردهمايى و

 السلام فرمود:تشكيل مجلس است. امام على عليه

؛ در روز عيد 3شملكم... ... واجمعوا يجمع اللهّ

 غدير

 د تا خداوند نابسامانى شما را درمانگرد هم آيي

 كند.

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبراكرم  صلى

 نشين خود بگوييد تابه دختران و زنان پرده

 2روزهاى عيد در جمع مسلمين حاضر شوند.

پيامبر اكرم   . شب زنده دارى؛11

 آله فرمود:وعليهاللهصلى

 كسى كه شبهاى عيد را احيا بدارد، در روز

 1قيامت دل او زنده خواهد بود.

 . صله و هديه11

 يكى ديگر از سنتهاى پسنديده معصومان در

روزهاى شادى، دادن هديه، عيدى و صله است. 

 در
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 .156المتهجد، شيخ طوسى، ص . مصباح

 
2

 .415، ص 1ماجه، ج . سنن ابن

 
3

 .193، ص 5. وسائل الشيعه، ج 

 

السلام هر كدام جريان ولايتعهدى امام رضا عليه

 از شعرا اظهار

وجد و سرور نموده، اشعارى را در مناقب امام 

 السلامرضا عليه

س نيز شعر معروف خود را سرودند. ابونوا

اينگونه بيان



 كرد:

 مطهرون نقيات ثيابهم

 تتلى الصلوة عليهم اينما ذكروا 

 فما له فى قديم الدهر مفتخر  تكن علويا حين ننسبهمن لم

 علم الكتاب و ماجائت به السور  فانتم الملأ الاعلى و عندكم

 يعنى آنها پاكان و پاكدامنانى هستند كه هر جا نام

شود، بايد درود و سلام بر آنها ايشان برده مى

 فرستاد.

و اگر نسبتها را حساب كنند، كسى كه علوى 

 نباشد

 افتخارى ندارد.

آن گروه بلند مرتبه شما هستيد و علم كتاب و 

 آنچه

 نازل شده، نزد شماست.هاى قرآن كه در سوره

دينار و  177السلام بخاطر اين شعر امام رضا عليه

 يك اسب

 3به ابونواس هديه كرد.

السلام به دعبل خزاعى، عليههداياى امام رضا 

 امام

السلام به فرزدق شاعر و امام باقر سجاد عليه
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، 9طالب، ابن شهر شاوب، ج ابى. مناقب  ل

 .262ص 

 

 بن زيدالسلام به كميتعليه

 گونه موارد است.اسدى از اين



 د فطراعمال روز عي

روز اوّل ماه شوّال، عيد فطر است كه اعمال آن 

 چند

 باشد:چيز مى

اوّل: خواندن تكبيرات معروف، بعد از نماز صبح 

 و

 نماز عيد.

 دوم: پرداختن زكات فطره پيش از نماز عيد، به

مقدار يك صاع )سه كيلو( براى هر نفر و 

 پرداخت زكات

فطره واجب است و شرط قبولى روزه ماه 

 ورمضان 

 سبب حفظ انسان تا سال ديگر است.

 سوم: غسل است كه هنگام آن پس از طلوع فجر

 است تا زمان به جا آوردن نماز عيد.

 چهارم: پوشيدن لباس نيكو و پاكيزه و بكار بردن

بوى خوش و رفتن به صحرا ـ در غير مكه ـ 

 براى اداى

 نماز عيد در زير آسمان.

آن است به پنجم: افطار پيش از نماز، كه بهتر 

 خرما

گويد: مستحب يا شيرينى باشد. شيخ مفيد مى

 است

تناول كردن مقدار كمى از تربت سيّدالشهداء 

 السلام كهعليه

 باشد.براى هر دردى شفا مى

 ششم: خواندن نماز عيد.

از صحيفه كامله  11هفتم: خواندن دعاى 

 سجاديه.



 السلام.عليههشتم: زيارت امام حسين 

 3عاى ندبه.نهم: خواندن د

 اعمال روز عيد قربان

يكى ديگر از اعياد مسلمين عيد قربان است كه 

 روز

 بسيار شريفى است و اعمال آن عبارت است از:

اوّل: غسل كه در اين روز سنت مؤكد است و 

 بعضى از

 اند.علما آن را واجب كرده

 دوم: نماز عيد به همان صورتى كه در عيد فطر

 شود.خوانده مى

خواندن دعاهاى اين روز كه بهترين آنها سوم: 

 دعاى

)يا من باشد. چهل و ششم از صحيفه سجاديه مى

 يرحم من

 لايرحمه العباد...(

 چهارم: خواندن دعاى ندبه.

پنجم: قربانى كردن، يعنى ذبح حيوانى در راه 

 خدا

 كه سنت مؤكد است.
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 اعمال روز عيد فطر.. مفاتيح الجنان، 

 

 2ششم: خواندن تكبيرات بعد از فرايض آن روز.
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 . همان، اعمال روز عيد قربان.

 



 غديراعمال روز عيد 

الحجة، روز عيد غدير و روز هيجدهم ماه ذى

 عيد

محمد الاكبر( و عيد آل بزرگ خداوند )عيداللهّ

 السلام و ازعليهم

 ترين عيدها است.عظيم

السلام روايت است كه از امام صادق عليه

 پرسيدند: آيا

مسلمانان غير از جمعه و اضحى )عيد قربان( و 

 فطر،

فرمود: آرى، عيد عيد ديگرى دارند؟ آن حضرت 

 ديگرى

هست كه حرمتش از همه بيشتر است و آن 

 روزى است

آله حضرت على وعليهاللهكه حضرت رسول صلى

 السلام را به جانشينىعليه

خود نصب كرد و فرمود: هر كه من مولا و آقاى 

 او هستم،

 السلام آقا و مولاى اوست.على عليه

 از آن حضرت در مورد اعمال روز عيد غدير

 پرسيده

شد، آن حضرت فرمود: روزه بداريد و عبادت 

 كنيد و

محمد و آل محمد را ياد كنيد و بر ايشان 

 صلوات

آله به وعليهاللهبفرستيد؛ حضرت رسول اكرم صلى

 السلامحضرت على عليه

 وصيت كرد كه اين روز را عيد كند.

 نصر بزنطى فرمود: السلام به ابىامام رضا عليه

شى، سعى كن روز عيد غدير نزد هر كجا كه با

 قبر

السلامحاضر شوى، عليهمطهر امير مؤمنان 

 كهبدرستى

ساله هر زن و مرد 17خداوند در اين روز، گناه 



 آمرزد و در اين روز به اندازه دو برابررا مى

 اند،كسانى كه در ماه رمضان از جهنم آزاد شده

 دهد وخداوند گناهكاران را از جهنم نجات مى

 يه كردن يك درهم به برادر مؤمن در اينهد

 درهم در اوقات ديگر است؛ 3777روز، برابر با 

 در اين روز به ديگران احسان كن و آنان را شاد

 نما. به خدا سوگند كه اگر فضيلت اين روز را ـ

 چنانكه شايسته آن است ـ بدانند، هر روز ده

 3مرتبه ملائكه با ايشان مصافحه كنند.

چند چيز در اين روز مستحب در هر صورت 

 است و

 بهتر است به جا آورده شود:

سال گناه است و در  17اوّل: روزه كه كفاره 

 روايت

آمده كه روزه اين روز، برابر است با روزه عمر 

 دنيا و

 عمره. 377حج و  377معادل است با 

 دوم: غسل.

السلام مخصوصاً سوم: زيارت حضرت على عليه

 زيارت

 .اللهّامين

                                                           
1

 .94، ص 6. التهذيب، ج 

 

مرتبه  377چهارم: دو ركعت نماز و پس از آن 

 شكر خدا.

 پنجم: خواندن دعاى ندبه.

 ششم: گفتن اين جمله هنگام زيارت مؤمن:



 اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى جَعَلَنا منَِ الْمُتَمَسِّكينَ بوِِلايَةِ

 السلام.عليهمامَيرِالْمُؤْمنِينَ وِ الائَمِة 

لحِْمْدُ لِلّهِ اَ هفتم: صد مرتبه گفتن اين جمله:

 الَّذى جعَلََ

كَمالَ دينِهِ وَ تَمامَ نِعْمتَِهِ بِولِايَةِ اَميرِالْمُؤمِْنينَ 

 السلام.عليهعِلىّ بنِ ابى طالبِ 

هشتم: زينت كردن، جامه نيكو پوشيدن و 

 استعمال

بوى خوش و نيز شادى كردن و شاد نمودن 

 شيعيان

دران السلامو عفو و گذشت از براعليهامام على 

 دينى.

نهم: صله ارحام، توسعه بر خانواده، اطعام 

 مؤمنان،

داران، مصافحه با مؤمنان و افطار دادن به روزه

 زيارت

السلامدر يكى از ايشان. حضرت على عليه

 هايش فرمود:خطبه

دارى را در روز عيد غدير هر كس مؤمن روزه»

 افطار دهد،

شد. فئام را افطار داده با 37مانند آن است كه 

 شخصى

« فئام»برخاست و پرسيد: اى امير مؤمنان: 

 چيست؟

 هزار پيامبر و صديق و شهيد. 377فرمود: 

 دهم: ايجاد عقد اخوت بين برادران دينى. و آن

اى است كه دست راست خود را بر دست بگونه

 راست

 برادر مؤمن خود بگذارد و بگويد:

، وَ ه، وَ صافيَْتُكَ فىِ اللّوَ اخيَْتُكَ فىِ اللهّ

 ،صافَحتُكَ فىِ اللهّ

وَ ملَائِكتََهُ وَ كُتبُِهِ وَ رُسُلِهِ وَ  وَ عاهدَْتُ اللهّ

 اَنبْيائِهِ وَ الاَئِمَّةَ

السلامعَلى اَنىّ اِنْ كُنتُْ منِْ عليهمالْمَعصُْومين 

اهَلِْ الْجَنّةِ وَ



ها اِلاّ الشَّفاعَةِ وَ اُذِنَ لى بِاَنْ اَدخْلَُ الْجنََّةَ لا اَدْخُلَ

 وَ اَنتَْ

 مَعى.

 و آنگاه برادر مؤمن بگويد: 

قبَِلتُ و سپس بگويد: اَسْقطَْتُ عَنْكَ جِميعَ 

 حُقُوقِ الاُخُوَّةِ

 3ما خَلاَ الشَّفاعَةَ وَ الدُّعاءَ وَ الزّيارَة.

 عيد مبعث

روز بيست و هفتم ماه رجب، از جمله اعياد 

 بزرگ

اسلامى و روزى است كه در آن، حضرت رسول 

 آلهوعليهاللهصلىاكرم 

 به رسالت برانگيخته شد.

 خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر 

 عرصه گيتى گرفت از قدمش زيب و فرّ 
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 . همان، اعمال روز عيد غدير خم.

 



 طور تجلاى عشق، باز جهانسوز شد  شاهد زيباى عشق شمع دل افروز شد

 آموز شدلعل گهر زاى عشق معرفت

 در دل داناى عشق هر چه شد امروز شد 



 براى اين روز اعمال گوناگونى وارد شده است:

 اوّل: غسل.

 سال است. 07دوم: روزه كه روزه اين روز برابر با روزه 



 آل محمد.سوم: صلوات فرستادن بر محمد و 

 آله ووعليهاللهچهارم: زيارت حضرت رسول اكرم صلى

 السلام.اميرمؤمنان عليه

 ركعت نماز مخصوص كه در 32پنجم: خواندن 

 مفاتيح الجنان ذكر شده است.

 نوروز )اوّل فروردين(

 يكى از سنتهاى ملى ايرانيان برپايى عيد نوروز است

 ل بهار را ـ كهكه مردم ايران طبق يك رسم ديرينه، روز او

 گيرند و شادىروز شكوفايى طبيعت است ـ جشن مى

 كنند؛ هر چند سخن معتبرى بر شرعى بودن عيدمى

 نوروز نيامده، اما از آنجايى كه انگيزه اصلى اين

 بزرگداشت، صله ارحام و پاكسازى منازل است، سنت

 خوبى است.

 يكى از اين احاديث وارده عبارت است از:

 السلام به معلى بن خنيس فرمود:هامام صادق علي

 ترينچون نوروز شود، غسل كن و پاكيزه

 هاى خود را بپوش و با بهترين بوهاىجامه

 خوش، خود را خوشبو گردان و در آن روز روزه

بدار و نماز مخصوص آن روز را به جاى آور



 313.[نماز در مفاتيج الجنان آمده است]

 چنين به در بررسى روايات مربوط به عيد نوروز

 آيد كه:دست مى

 . زندگى اجتماعى و سياسى مردم چنين اقتضا3

 كند كه در سال، روزهاى خاصى براى تجمع و انجاممى

 مراسمى عمومى معين شود. و بررسى تاريخ جوامع،

 گواه اين گفتار و مضمون اكثر روايات وارده در اين

 مجموعه نيز مؤيد آن است.

 به دليل نداشتن . مردم حجاز )پيش از اسلام(2

 اجتماعى متشكل و نيز به خاطر حضور مستقيم يا غير

 العرب،مستقيم سلطه سياسى ـ نظامى ايران در جزيره

 خواه ناخواه تحت تأثير فرهنگ ملى ايران قرار گرفته و

 شناختند و چه بسا مراسمىعيد نوروز و مهرگان را مى

 نمودند.هم برگزار مى

 در تأييد و يا ردّ سنن وآداب. اسلام و پيامبر گرامى 1

 و رسوم ملى و مذهبى اقوام و جوامع ديگر، دو شرط
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 . همان، اعمال عيد نوروز.

 



 اساسى و يك شرط توجيهى را هماره در نظر داشتند:

 الف: سنتهاى پذيرفته شده، مبتنى بر خرافات و

 هاى شرك و بت پرستى و ارزشها و قداستهاى غيرآيين

 الهى نباشد.

 تگى سياسى ـب: از سنتهايى نباشد كه موجب وابس

 اجتماعى و... شود، و يا به نحوى استقلال مسلمانان را

 در ابعاد مختلف زير سؤال ببرد.

 هاى معقول و غير مضر بهگيرى سنتج: جهت

 استقلال نيز، همچون مجموعه بينش توحيدى اسلام،

 بايد معنوى و در جهت متبلور ساختن عبوديت انسان

 تعالى باشد.در برابر حق

 مراسمى مانند نوروز، گرچه مبناى خرافىدر نتيجه 

 ندارد، اما اگر به استقلال فكرى و فرهنگى اسلام ضربه

 الشعاع قرار گرفتن عيد فطر و قربانبزند و موجب تحت

 و غدير باشد و نيز تنها به بعد طبيعى اين روزها بسنده

 شود، باز هم براى اسلام قابل تأييد نيست.

 اى شيعيان و محباّنهالبته اگر نوروز از ويژگى

 بيت باشد و مراسمى جهت تشكّل مؤمنان در برابراهل

 روز»گاه به عنوان نيرنگ و ظلم ستمگران قرار گيرد، آن



 شود و هر روزناميده مى« روز شيعيان»و يا « بيتاهل

 312گردد.نوروز مى

 گويد:معلى بن خنيس مى
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 .139، ص 3. وسائل الشيعه، ج 

 



 شرفيابالسلام عليهدر عيد نوروز به حضور امام صادق 

 شناسى؟ عرضشدم، حضرت فرمود: امروز را مى

 كردم: روزى است كه عجمها آن را بزرگ

 شمارند و در آن روز به يكديگر هديهمى

 دهند. حضرت فرمود: امروز روزى است كهمى

 خداوند از بندگان خود پيمان گرفت تا او را

 عبادت كنند و به او شرك نورزند و به پيامبران

 السلام ايمان بياورندائمه معصوم عليهمو حجج الهى و 

 شود. ماو... در اين روز قائم ما )عج( ظاهر مى

 السلامدر نوروز هر سال ظهور اسلام وبيت عليهماهل

 گشايش آن را توقع داريم؛ چون نوروز از روزهاى

 357ما و شيعيان ماست.

 احكام عيد نوروز و مراسم آن

 چيست؟ آياس: نظر حضرتعالى راجع به عيد نوروز 

 گيرندهمانند عيدهايى كه مسلمانان آنها را جدى مى

 مثل: عيد فطر و قربان از نظر شرعى ثابت شده

 است، يا اينكه مثل روز جمعه و مناسبتهاى ديگر فقط

 شود؟روزى مبارك محسوب مى

 ج: هر چند نص معتبرى مبنى بر اينكه عيد

 نوروز از اعياد دينى يا ايام مبارك شرعى باشد

ارد نشده است، ولى جشن گرفتن و ديد وو
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 .93. همان، ص 

 



 بازديد در آن روز اشكال ندارد، بلكه از اين

 باشد، مستحسن است.جهت كه صله رحم مى

 س: آيا آنچه راجع به عيد نوروز و فضيلت و اعمال آن

 وارد شده، صحيح است؟ آيا انجام آن اعمال )اعم از

 نماز و دعا و ...( به قصد ورود جايز است؟

 ام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل وج: انج

 اشكال است، بلكه انجام آنها به قصد رجاء و

 353اميد مطلوب بودن، اشكال ندارد.

 س: همانطور كه مستحضريد يكى از سنتهاى ملى

 هايى نيزملت ايران برپايى عيد نوروز است كه آرايه

 براى آن قرار داده شده كه از جمله مراسم چهارشنبه

 سيزده به در است. در طول سالهاى اخيرسورى و 

 برپايى اين مراسمها علاوه بر بجا گذاشتن تلفات و

 خسارات جانى و مالى موجب هتك حرمت مسائل

 شرعى شده و به ويژه در روز سيزده به در در صحراها

 و بيابانها برخى علاوه بر اختلاط محرم و نامحرم به

 ررقص و پايكوبى و انجام برخى محرمات ديگ

 پردازند. از آنجايى كه متأسفانه روز به روز اينمى

 ها در حال رواج است، خواهشمند استگونه سنت

 هاى آننظر مبارك خود را در مورد اين عيد و آرايه
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 .921الاستفتائات، ص . اجوبه

 



بيان فرماييد تا متدينين وظيفه خود را در قبال آن



 352بدانند.

 در اصلِ عيد و عيد گرفتن اى:خامنه اللّهآيت

 بايد از كارهاى حرام احترازاشكالى نيست، 

 شود.

 نفسه مانعى ندارد، ولىعيد فى فاضل: اللّهآيت

 انجام محرمات شرعى در هيچ حال و تحت هيچ

 عنوان جايز نيست و مسلمانان و مؤمنان بايد از

 كار حرام همواره اجتناب كنند و در اين گونه

 موارد نهى از منكر كنند.

 هاىراسم و جنبهعيد نوروز م مكارم: اللّهآيت

 سازى منازل، صله رحم،مثبتى دارد مانند: پاك

 ديد و بازديد و امثال اينها كه از نظر شرع مقدس

 اسلام خوب است، ولى از مراسم خرافى مانند

 شب چهارشنبه سورى و سيزده به در سزاوار

 است اجتناب شود.

 فعل حرام، حرام است و فعل تبريزى: اللّهآيت

 ه در عيد نوروز باشد و چه درحلال، حلال؛ چ

 غير آن و تكليف ديگران اين است كه در چنين

 مواردى امر به معروف و نهى از منكر كنند.

                                                           
152

 .153، ص 1 . مسائل جديد از ديدگاه علما و مراج  تقليد، ج

 



 رقص و اختلاط محرم و نامحرم صافى: اللّهآيت

هميشه و در همه جا حرام است، خواه در عيد



 نوروز باشد يا سيزده به در يا غير اينها، و

 ب هتك حرمتهمچنين هر عملى كه موج

 اسلام باشدو همچنين آتش بازى در چهارشنبه

 سورى يا هر وقت ديگر. شخص مسلمان بايد

 اسلام را بر همه شئون و مراسم مقدم بدارد و

 آنچه كه ايرانيان قبل از اسلام به عناوين مذكوره

 اند، از نظردادهبنام مراسم ملى و غيره انجام مى

 ط بطلاناسلام محكوم است و اسلام بر آن خ

 كشيده و كسى كه مجدداً بخواهد تحت هر نام و

 عنوانى آن را احيا كند، برخلاف وظيفه اسلامى

 خود عمل كرده است.

 چهارشنبه سورى و ترقه بازى

 س: استفاده از ترقه و مواد قابل انفجار و ساخت و

 خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيت و آزار

 د؟بشوند يا خير، چه حكمى دار

 ج: در صورتى كه موجب اذيت و آزار ديگران

 باشد، يا تبذير مال محسوب شود، يا خلاف

 قانون و مقررات نظام جمهورى اسلامى باشد،

 351جايز نيست.

يكى از مراجع در مورد سيزده به در و ريشه تاريخى
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 .249الاستفتائات، ص . اجوبه

 



 گويد:آن مى

 مراسم خرافى سيزده به در را من بررسى كردم.

 «الرسّاصحاب»به اش از نظر تاريخ سرچشمه

 گردد كه در قرآن به آن اشاره شده است. دربرمى

 الرسّ در تفاسير اشاره شده و درحالات اصحاب

 يكى از شرحهاى نهج البلاغه هم داستان مفصل

 شهر يا آبادى بود كه هر شهر و 32آن را ديدم. 

 هر آبادى به نام يكى از ماههاى سال خورشيدى

 كى اردبيهشت و يكىبود، نام يكى فروردين و ي

 پرستى بود، آنانخرداد و... مذهبشان هم بت

 كردند و صنوبردرختان صنوبر را پرستش مى

 منبع درآمد خوبى براى آنها بود. روز اوّل كه

 شهر يا روستا در شهر 32شد، همه از تمام مى

 شدند و مراسم جشن برپاجمع مى« فروردين»

 رفتندمىكردند. روز بعد به شهر ارديبهشت مى

 گرفتند و همينطور تا به آبادى اسفندو جشن مى

 شد. روز سيزدهمشهر تمام مى 32رسيد، كه مى

 رفتند وها به بيابانها مىدسته جمعى از آبادى

 مراسم سيزده به در و جشن و پايكوبى و آلودگى

 كردند؛به انواع مفاسد را در آنجا برگزار مى

 وده كه ازبنابراين سيزده به در يك سنتى ب

 پرستان باقى مانده، همانطور كه سنت مراسمبت

شب چهارشنبه سورى هم ـ كه احترامى براى



 پرستانشدند ـ سنتى از آتشآتش قائل مى

 351است.

 يكى ديگر از كارهايى كه قبل از عيد نوروز و روزهاى

 تعطيل آخر سال به عنوان شادى و نشاط انجام

 سورىم چهارشنبهبازى و مراسگيرد، مسئله ترقهمى

 هاىگرايى سنتاست كه به نوعى احياى مظاهر ملى

 كه انجام اين امور بهآيد. در صورتىباطل به حساب مى

 اتفاق همه علما و مراجع جايز نبوده و مبناى عقلانى

 355ندارد.

 وليمه و عقيقه

 ها سنت وليمهيكى از سنتهاى اسلامى در شادى

 آله فرمود:وعليهاللهصلىاست. پيامبر اكرم  

 لا وَليمَةَ الِاّ فى خَمْسٍ: فى عُرسٍ اُو خرُْسٍ أَو عِذارٍ أوَ وكارٍ

 ؛ وليمه و اطعام در پنج مورد بيشتر تاكيد351أَو رِكاز

 شده است: عروسى، هنگام تولد نوزاد، ختنه اولاد،

موقع خريد خانه، در مراجعت از زيارت خانه

                                                           
154

 مكاااااارم شااااايرازى، باااااه نقااااال از كتااااااب مساااااائل جدياااااد از لّ .  يااااا 

 .156ديدگاه علما و مراج  تقليد، ص 

 
155

 . همان.

 
156

 .954، ص 16الشيعه، ج . وسائل

 



 خدا.

 مختلفىدر احاديث زيادى و به مناسبتهاى 

 سفارش شده كه مؤمنان سفره بگسترند و به ديگران

 اطعام كنند.

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر اكرم  صلى

 بهترين شما كسى است كه ديگران را اطعام كند

 و به سلام كردن مبادرت ورزد و هنگامى كه

 350اند، به نماز برخيزد.مردم خوابيده

 السلام فرمود:عليهامام سجاد 

 مؤمنى را اطعام كند، خداوند او را باكسى كه 

 353كند.طعامهاى بهشتى سير مى

 السلام فرمود: خداوند اطعام طعام وعليهامام باقر 

 352افشاى سلام را دوست دارد.

 السلام رسيد و عرض كرد:عليهشخصى خدمت امام صادق 

 بوى غذا و وليمه غير از بوى غذاهاى ديگر است، علت

 السلام فرمود:عليهآن چيست؟ امام صادق 
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 .231، ص 2. الكافى، ج 
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 .239، ص 24البي ، ج الشيعه  ل. وسائل
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 .231، ص 94. همان، ج 

 



 هرگاه در يك عروسى شتر يا گاو يا گوسفندى

 ذبح شود، خداوند ملكى را از بهشت با مقدار

فرستد تا آن رايك قيراط از مشك بهشتى مى



 به آن غذا و وليمه اضافه نمايد و اين بوى خوش،

 317مربوط به مشك بهشتى است.

 المتقين آورده است:علامه مجلسى در حليه

 فرزند بر كسى كه به آن قادر 313عقيقه كهبدان

 باشد، مستحب مؤكد است و بعضى از علما آن را

 دانند و بهتر آن است كه در روز هفتمواجب مى

 واقع شود و اگر تا هنگام بلوغ تأخير كند، بر پدر

 مستحب است. و سپس از بلوغ تا آخر عمر به

 عهده خود شخص است. و تأكيد شده است كه

 صورت طعام پخته و بين گوشت عقيقه به

 مؤمنان تقسيم شود.

 در روايت آمده كه نامگذارى فرزند در روز هفتم

 مناسب است و در همين روز است كه براى او عقيقه

 تراشند و به اندازه وزن موى سركنند و سر او را مىمى

 السلام روايتعليهدهند. از حضرت امام رضا او، نقره صدقه مى

 شده است كه فرمود:

 آله در روز ولادت حسنينوعليهاللهصلىحضرت رسول اكرم 

 درگوش آنها اذان گفتند و حضرت فاطمه عليهاالسلام در

روز هفتم از ايشان عقيقه كردند و ران گوسفند
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 .452، ص 16. همان، ج 

 
161

. عقيقه يعنى گوسفندى كه روز هفتم ولادت طفل هناام تراشيدن سر او قربانى كنند. فرهنگ 

 عميد

 



 312را به قابله دادند.

 آداب و دعاهاى عقيقه به صورت مفصل در كتاب

 حلية المتقين آمده است.

 مراسم ختنه

 سنتهاى مورد تأكيد اسلام ـ كهيكى ديگر از 

 متأسفانه امروزه به فراموشى سپرده شده ـ مراسم ختنه

 است كه قبلاً با سرو صداى خاصى برگزار شده و داراى

 ابهت زيادى بود، اما امروزه به بركت پيشرفت طب!

 كنند.كودك را به درمانگاه برده و بى سر و صدا ختنه مى

 كد است كه بچهدر هر صورت در روز هفتم سنت مؤ

 را ختنه كنند. پيامبر فرمود:

 فرزندان خود را در روز هفتم ختنه كنيد كه بدن

 كند، گوشت بدن اوطفل را بيشتر پاكيزه مى

 رويد. زمين كراهت دارد از ادرار كسىزودتر مى

 311كه ختنه نكرده باشد.

 كارگشايى

 فرمايد:رسول گرامى اسلام مى

هشت ايندرشب معراج ديدم كه بر سردر ب
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 .32المتقين، ص . حليه
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 ؛ عيون اخبارالرضا.435. مسند زيد بن على، ص 

 



 كلمات نوشته شده بود: لا اله الاّ اللهّ، محمدّ

 اىاللهّ، براى هر چيزى چارهاللّه، على ولىّرسول

 است و راه شادى و سرور در آخرت داشتن چهار

 . مهربانى با2. نوازش يتيمان. 3خصلت است: 

 . تلاش براى رفع نيازهاى1نشينان. خاك

 ا و. دلجويى و مهربانى با فقر1مؤمنان. 

 311مساكين.

 آفرين مسئله كارگشايىيكى از موارد شادى و شادى

 و كمك به ديگران است كه به نوعى ديگران را شاد و

 بيتكند. متأسفانه دورى از فرهنگ اهلخوشحال مى

 مشكلات فراوانى براى مسلمانان ايجاد كرده است كه

 دردى در برابر نيازها وتفاوتى و بىيكى از آنها بى

 ها و رنجهاى برادران دينى است.گرفتاري

 احاديث زيادى در ترغيب به كارگشايى از امور

 ديگران وارد شده است، تا جايى كه آن را محبوبترين

 اند.عمل در پيشگاه خداوند دانسته

 پيامبر اكرم فرمود:
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   ءٍ حيلَةٌ وَ حيلَةُ السُّرُورِ فى الآخرة اَرْبََ  خصِالٍ . لِكُلِّ شى
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 .414، ص 2الوسائل، ج . وَ تَفَقُّدُ الْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ )مستدرك4حَوائِجِ الْمُؤْمَنينَ 

 



 بهترين اعمال در پيشگاه الهى سه چيز است:

 ايجاد خوشحالى در دل مؤمن، رفع گرسنگى و

 315ن غم و اندوه از چهره او.زدود

 خوشحال كردن مؤمن خوشحال كردن پيامبر

 خداست.

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر گرامى اسلام صلى

 كسى كه مؤمنى را شاد كند مرا شاد كرده است و

 كسى كه مرا خوشحال كند، خدا را خوشحال

 311كرده است.

 فرمايد:السلام مىعليهامام محمدباقر 

 برادر دينى و رفع كدورت و نگرانىتبسمّ به روى 

 از او حسنه است. و خداوند به چيزى بهتر از

 شود. ادخال سرور بر مؤمن عبادت نمى

 فرمايد:پيامبر گرامى اسلام نيز مى

 محبوبترين اعمال نزد خداوند ادخال سرور بر

 310مؤمن است.

 فرمايد: باره مىالسلام نيز در اينعليهامام باقر 
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 .131. فروغ حديث، ص 
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 .133.  همان، ص 

 



 ال نزد خداوند ادخال سرور برمحبوترين اعم

مؤمن است؛ و رفع گرسنگى او و قضاء



 313حاجتش.

 السلام به ايشان گفتند كه شيعهعليهبعضى از ياران امام باقر 

 نياز و توانگردر جامعه ما زياد است. امام فرمود: آيا بى

 كند و آيانسبت به نيازمند عطوفت و مهربانى مى

 در مسائل مالى به همديگرگذرد و نيكوكار از خطاكار مى

 كنند؟ گفتند: خير.كمك مى

 امام فرمود: 

 پس اينها شيعه نيستند، چون شيعه كسى است

 312كه اينگونه عمل كند.

 السلام نقل شده است كه فرمود:عليهاز امام صادق 

 كسى كه در پى رفع حاجت برادر دينى خود قدم

 ثواب 37بردارد، خداوند بزرگ براى او 

 فرمايد و ازدرجه عطا مى 37به او  نويسد ومى

 نفر را 37كند و شفاعت ده گناه او صرف نظر مى

 307پذيرد.از او مى

 السلام از مردى پرسيد ثواب خوشحالعليهامام صادق 

 كردن مؤمن چيست؟ 

 حسنه است. 37گفت: 
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 .135ص . همان، 

 





 303فرمود: به خدا قسم هزار هزار حسنه است.

 فرمايد: السلام مىعليهامام صادق 

 هنگام مبعوث شدن مؤمن و خارج شدن او از

 قبر، مثال او )يا فردى شبيه او( همراه او از قبر

 رود و هرگاهشود و جلوى او راه مىخارج مى

 مشاهده كند كه مؤمن بيمناك و هراسان است،

 به خاطر هول و هراس روز قيامت، به او

 گويد نگران و محزون نباش و بشارت باد برمى

 كرامت از جانب خداوند. تا آنكه تو به سرور و

 ايستد و از اودر پيشگاه خداوند عز و جل مى

 شود. و به او گفتهحساب آسانى گرفته مى

 شود كه به سرعت به سوى بهشت برو درمى

 حاليكه آن مثال پيشاپيش اوست. مؤمن به مثال

 گويد خدا رحمتت كند چه خوب چيزىمى

 مرا به سروربودى كه با من از قبر خارج شدى و 

 و شادى بشارت دادى، تو كيستى؟ 

 گويد من همان شاديى هستم كه تو در دنيا برمى

 برادر مؤمنت وارد كردى.
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 السلامعليهمبيت موسيقى در مجالس جشن اهل

 السلام به عنوان جشنعليهماخيراً در ميلاد ائمه معصوم 

 مولودى و يا مناسبتهاى ديگر تحت عنوان اجراى

 شود و ياسنتى، كنسرتهاى موسيقى برپا مى موسيقى

 سرودهايى همراه با آهنگ به صورت طرب آور و با

 شود. به راستى آيا اينهاى جلف اجرا مىخوانندگى

 حركتها از سوى افراد و گروهها در مجالس و منازل

 اشخاص و يا در فرهنگسراها و يا اماكن مقدس جايز

 توانائمه معصوم مىاست و آيا اساساً با توجه به سيرة 

 بيت به چنين اقدامى دست زد؟به نام اهل

 گونه محافل و مجالس را كهمراجع عظام تقليد اين

 باعث هتك حرمت و بى احترامى به ائمه اطهار است،

 302اند.دانند و آن را نهى كردهجايز نمى
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 اى  هرگونه خوانندگى و نوازندگى كه متناسب باخامنه لّ  ي 

 مجالس عيش و نوش و خوشاذرانى باشد، جايز نيس .
لنكرانى  به طورى كلى هر امرى كه هتك و بى احترامى به ائمه اطهار تلقى شود، جايز  لّ  ي 

 شود.موع اين اعمال عرفا هتك محسوب مىنيس  و ظاهرا  مج
 بهج   برپايى و شرك  در اين مجالس حرام اس . لّ  ي 
 تبريزى  اجراى موسيقى در مجالس معصومين مطلقا  جايز نيس . لّ  ي 
 مكارم  كليه  هناها و صداهايى كه مناسب مجالس لهو و فساد اس ، حرام اس . لّ  ي 

 



 از مواردى كه اخيراً در محافل و مجالس شادى و

 لام مرسوم شده، استفاده از ابزار والسعليهمجشن ائمه معصوم 

 باشد. در برخىآلات موسيقى مانند: دف، دايره، و... مى

 از مجالس مخصوصاً مجالس زنانه گروههايى با گرفتن

 مبالغ سنگين به وسيله اين ابزار و آلات برنامه اجرا

 خود ائمه»گويند: كنند و در برابر اعتراض افراد مىمى

 «شاد و در عزاى ما عزادار باشيد. اند در شادى مافرموده

 آيا اينگونه حركات موجب رضايت اهل بيت است؟

 علماى دين و مراجع تقليد از اين امور نهى كرده و

 دانند و پول گرفتن در مقابل اين كارها راآن را جايز نمى

 301دانند.حرام مى
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 بهج   برپايى اين مجالس و پول دادن به  نها حرام لّ  ي 

 اس .
ها در تبريزى  استعمال  لات لهو در مجالس معصومان و نيز حضور در مجالسى كه اين برنامه لّ  ي 

بايد طورى  السلامعليهمشود، و گرفتن پول براى اين منظور جايز نيس ، مجالس معصومان  ن اجرا مى

 شنا نمايد و  نها را به ياد خداوند  السلامعليهمردم را به فضايل و سفارشهاى معصومان باشد كه 

 متعال بيندازد.
بي  توهين به مقامات  ن بزرگواران صافى  هيچ يك جايز نيس  و در مجالس مربوط به اهل لّ  ي 

اس  و با انجام معاصى باشد و در ايّام شادى  ن بزرگوارن، ايناونه حركات موجب غضب  نهنيز مى

ها و پول دادن در توان در اين مراسم ابراز شادى كرد و دعوت از مجريان ايناونه برنامهنمى

مقابل  ن، جايز نيس  و اگر اشخاص از اين مجريان دعوت كنند و يا به  نها پول بدهند و يا در 

م زمان ارواحنا فداه را اند و قلب مبارك امامجالس  نها شرك  كنند، موجب رواج منكرات شده

 سازند.ناران مى

 



 هاى واقعىشادى

 با توجه به مباحث گذشته، روشن گرديد كه دين

 اسلام، هر چيزى را در جاى خود از مكلفينمبين 

 خواسته است و آنچه در اين دين شريف اهميت دارد،

 عدم تداخل مرزهاى موضوعات و احكام است؛ يعنى

 آنچه حلال است، بايد حلال و آنچه حرام است، بايد

 حرام باشد. در دين ما هم شادى وجود دارد و هم غم،

 اما هر يك در جاى خويش نكوست،

 اجتماعات شادى را تا حدودى با مشكل آنچه

 هايى است كه بر اين مجالسمواجه كرده است آرايه

 بسته شده است؛ مثلا در مجالسى چون عروسى و يا

 ها مسائلى چون اسراف و تبذير، تجمل گرايى،مولودى

 چشم و هم چشمى، سد معابر و آزار مسلمانان، به راه

 اى شب و بوقهها در نيمهانداختن كارناوال ماشين

زدن ممتد و امثال اينها است كه نبايد در يك مجلس



 شاد دينى وجود داشته باشد.

 هاى سنگين يك عروسى صرفآرى، اگر هزينه

 اى از مسلمانان شادكمك به فقرا، ايتام و... گردد، عده

 اند و بطور طبيعى، بانيان مجلس نيز از ته دل درشده

 آن شادى شريك خواهند بود.

 فرمايند:آله خطاب به ابوذر مىوعليهاللهگرامى اسلام صلىرسول 

 ترين مردم باشى،ـ شادى تو در آن است كه قوى

 پس بر خدا توكل كن،

 ـ شادى تو در آن است كه عزيزترين مردم باشى،

 پس از خدا بترس، 

 ترين مردم باشى،ـ شادى تو در آن است كه غنى

 پس نسبت به آنچه در دست قدرت خداست

 301تر باش به آنچه در دست خودت است.مطمئن

 فرمايند: السلام هم به ريان شبيب مىعليهامام رضا 

 ـ شادى تو در آن است كه در حالى خدا را

 ملاقات كنى كه گناه نكرده باشى، پس امام

 السلامرا زيارت كن،عليهحسين 
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 هاى بهشت باـ شادى تو در آن است كه در غرفه

 آله همنشين باشى، پس قاتلان اماموليهعاللهپيامبر صلى

 السلام را لعنت كن.حسين عليه



 ـ شادى تو در آن است كه به درجه ثواب كسانى

 السلام شهيد شدند، پسعليهبرسى كه با امام حسين 

 يا لَيْتَنى كنت مَعهَمُْ»هرگاه آنها را ياد كردى بگو: 

 فَافَُوزَ فَوْزَاً عَظيماً 

 ست كه در درجات بالاىـ شادى تو در آن ا

 بهشت با ما باشى، پس در حزن ما محزون و در

 305شادى ما شاد باش.

 بارالها! ما را جزء محبوبترين مردم در پيشگاهت

 ات محبوبترين مردمقرار ده، كه به فرموده رسول گرامى

 در پيشگاه تو كسى است كه بيشترين سود و خدمت را

 لمينبه مردم عرضه نمايد. آمين يارب العا
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